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سال صد و بیست  و شتت  شىتدر در     ذی حجه  41در  کاظم علیه السلام  مام موسی ا

در . السلام بتوده است     مادرش ، حمیده و پدرش امام صادق علیه. مدينه به دنیا آمد 

. بیس  سالگى به مقام امام  رسید و سى و پنج سال مقام امام  را به عهتده داتت    

به دس  شارون الدتید به تتهاد    381عاقب  در سن پنىاه و پنج سالگى و در سال 

 . مدقد تديفش در تهدستان کاظمین عداق اس  . رسید 

السلام  وقتى حمیده رفتار غید عادر نوزادش را در شنگام تولد ، بدار امام صادق علیه

آرر اين نتانه شد پیامبد و وصى پیتامبد است  کته    : السلام فدمود  امام علیه. بیان کدد 

ه ديگدان از تتنیدن آن  ار ک کند و به گونه شنگام ولاد  سد به سور آسمان بلند مى

آنگاه خداوند منان شمه دانش . دشد  ناتوانند ، بد يگانگى پدوردگار جهان تهاد  مى

که اعظم از جبدئیت   « روح » کند و او را سزاوار ديدار فدتته  را يك جا به او عطا مى

 . (3)اس  ، گدداند

 امام بعد از شما کیست؟



 (2ج منتهی الامال 



 موسی زره پیامبر را پوشیده







 حمیده مانند طلای تصفیه شده است

:اسات ر ما د کاام  لییاه الاسالام  دربااره حمیاده کاه رمسا  اا  نااا ر ماادر اماام م سا  

 با حمیده   ازدواج امام صادق
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 (2ج منتهی الامال 

 ت لجیب م س  بن  عف  لییه الاسلاملباد



 (2ج منتهی الامال 

 ر که به ار بدی م  ک د ار احساا م  نم د

 (2ج منتهی الامال

 * * * 

امتام  . الستلام از بستز زيتاد بتود ، مسزدت  زدنتى بتود         شار شديه امام کاظم علیته  کیسه

کددند و به طور ناتناس بدار فقیتدان   شا زنبی  را از غذا و پول پد مى السلام تب علیه

 . زار بدده آزاد نمودند آن امام در مد  عمدتان ش. بددند  مى

 

 ستارگان درختان ( 3)

 

الستلام در کتاا او    در روز عید نوروزر بود که منصور دستور داد امتام کتاظم علیته   

 .السلام بدوند  بنتیند و مددم و مسئولین بدار تبديك نزد امام علیه

من چیزر نتدارم کته   : پیدمددر آمد و گف  . آورد  ار شم مى آمد شديه شد که مى

ولى جدم در مصیب  جد تما چند بی  سدوده اس  ، که آنها را تقديم . شديه بدشم 

. شديته تتو را قبتول کتددم     : السلام فدمود  امام علیه. سپز ابیاتى را خواند . کنم  مى

الستلام دربتاره شتدايايى کته آورده      امام علیه سپز. خدا به تو بدک  بدشد ! بنتین 

الستلام واگتذار    بودند از خلیفه کسب تكلیف کددند و منصور شم آنها را به امتام علیته  

 . کدد 



 . (3)السلام شمه آن شدايا را به پیدمدد بختیدند امام علیه

 شداي  با بدخورد خوب 

گدفت  و بته اشلبیت      السلام ستد راه حرتد  را متى    تخصى در زمان امام شفتم علیه

خواستتند بته او    الستلام متى   نمود و شدگاه اصحاب امام علیه شا مى السلام اشان  علیهم

 . تد و اذي  کددن او را ممنوع کدده بود  السلام مانع مى آسیبى بدسانند ، امام علیه

السلام آدرس آن تخص را پدسیدند و سوار بد الاغ به مزرعه او رفتند  روزر امام علیه

آيد صدا زد که من راضى نیستتم در   السلام به طدف او مى و وقتى ديد که امام علیها. 

الستلام اعتنتائى نكتدده و نتزد او رفتنتد و بتا او        شايم راه بدويد ولى امتام علیته   زمین

خواشى بددات  کنى و از  ار و چقدر مى احوالپدسى نموده و پدسیدند که چه کاتته

 . اين سوءالا  از او پدسیدند 

السلام ،  او با اين بدخورد امام علیه. پز بدار او دعا کددند و مبلغى پول به او دادند س

گفتند که بدتدين آدم کیس  ؟ تما را معدفتى   اگد قبلاً به من مى: منقلب تد و گف  

ولى اکنون اگد از من بپدسند که بهتدين تخص کیست  ؟ تتما را معدفتى    . کددم  مى

 . (2)نمايم مى
 

 

 .  183، ص 2ج: الامال  منتهى( 3)

 .  2ج: منتهى الامال ( 2)
. 

 فدزندان

 :اند از جمله  سى و تش فدزند بدار حرد  ذکد کدده



 السلام  ت امام رضا علیه 3

 ت حرد  فاطمه معصومه علیهاالسلام  2

 ت احمد بن موسى معدوف به تاشچداغ 1

 ت محمد بن موسى معدوف به سبز قبا در دزفول 8

 در بغدادت ابداشیم  5

 ت عباس در بغداد 6

 ت قاسم در حلهّ 7

 ت اسماعی  در مصد 8

 ت حمزه در تهد رر و به روايتى در قم 9

 

 .  397، ص 2ج: منتهى الامال  (3)

 

 

  ت عبداللهّ 33

  ت عبیداللهّ 33

 ت اسحاق در مدينه 32

 . . . ت زيد در سامداء و  31

 تاگددان

 ت ابن ابى عمید 3

الستلام و امتام رضتا     امتام کتاظم علیته   ) درگذت  ، محرد سه امتام   732او در سال 

درك کتدد ،  ( السلام را ت که بد شمه تان درود خدا باد ت    السلام و امام جواد علیه علیه

الستلام بتود ، و روايتا      و جزو دانتمندان متهور و بزرگان ياران ائمه اطهتار علتیهم  



مقام تامخ او زبانزد تیعه . از ور به يادگار مانده اس  بسیارر پیدامون مسائ  مختلف 

و سنى و مورد اطمینان اين شد دو دسته بود ، جاحظ کته يكتى از دانتتمندان اشت      

 . (3)ابن ابى عمید در شمه چیز يگانه زمان بود: تسنن اس  درباره او نويسد 
ى عمير نام عموم شيعيان عراق برخى ب  حكومت وقت اطلاع دادند ، ابن اب: گويد  فضل بن شاذان مى

داند ، حكومت از او خواست ك  نام آنان را بگويد ، او امتناع كرد ، او را برهن  كردند و ميان دو  را مى

 . (2)درخت خرما آويختند و صد تازيان  ب  او زدند ، و نيز صد هزار درهم ضرر مالى ب  او رساندند

ابن ابى عمير زندانى شد ، و در حبس ناراحتى فراوانى ب  او رسيد ، و نيز هر چ  : گويد  ابن بكير مى

هاى  ها بود ، ك  كتاب ها و گرفتارى شدن ثروت داشت از او گرفتند و گويا در خلال همين زندانى

 . حديث او از بين رفت 

 

 . 593ص رجال کتى ( 2)   . چاپ سنگى  258منتهى المقال ص ( 3)

ابن ابى عمید شفده سال در زندان بود و اموالش از بین رفت  ،  : نويسد  تیخ مفید مى

تخصى ده شزار درشم به او بدشكار بود ، چون فهمید که ابن ابى عمید ثتدو  ختود   

را از دس  داده اس  ، خانه خود را فدوخ  و ده شزار درشم ابن ابى عمید را نزد او 

 . بدد 

ار  اين پول را از کىا آوردر ؟ ارث به تو رسیده يا گنىى يافته:   ابن ابى عمید گف

 ؟ 

 

 ! ام را فدوختم  ت خانه

خانه مسكونى مورد لزوم از استتزناءشار  : السلام به من فدموده اس   ت امام صادق علیه



وام و قدض اس  ، از اين رو با اينكه به اين پولها حتى به يتك درشمتش نیتاز دارم ،    

 .  (3)مکن قبول نمى

 ت صفوان بن مهدان  2

دشند ،  صفوان از مددان پاك و موثقى بود ، که بزرگان علما به روايا  او اشمی  مى

شمین . السلام واقع تد  در اخلاق و رفتار به مقامى رسیده بود که مورد تايید امام علیه

کمك به آنتان  السلام تنید به ستمكاران نبايد کمك کدد ، از شد گونه  که از امام علیه

ستپدد ، فدوخت  تتا مىبتور      خوددارر ورزيد و تتدانى را که به کدايه به شارون مى

 .  (2)نباتد از اين راه به ستمگد کمك کدده باتد

 ت صفوان بن يحیى  1

صفوان نزد : نويسد  تیخ طوسى مى. السلام بود  ور از بزرگان اصحاب امام کاظم علیه

 .  (1)رف  پارساتدين آنان به تمار مى تدين مددم زمان و اش  حديث موثق
السلام را نيز درك كرد و نزد آن حضرت مقام و منزلتى عالى داشت ، امام  صفوان ، امام هشتم علي 

خدا از او ه ب  رضايتى ك  من از او : فرمود  كرد و مى السلام نيز صفوان را ب  نيكى ياد مى جواد علي 

 . (1)و پدرم مخالفت نورزيدگاه با من  دارم ه راضى باشد ، هيچ

( 1)  . 8تت  883رجتال کتتى ص   ( 2)  .  86اختصاص تیخ مفید چاپ تهتدان ص  ( 3)

 .  532رجال کتى ص ( 8)  . 3183چاپ نىف  933ص . فهدس  تیخ طوسى 
چوپانى بيفتند  ضرر دو گرگ درنده ك  با هم ب  جان گل  گوسفند بى: فرمود  السلام مى امام كاظم علي 

نيست ، و فرمود اما اين صفوان رياست   از زيان حب رياست نسبت ب  دين شخص مسلمان، بيش 

 .  (4)طلب نيست

 ه على بن يقطين  1

پدرش تیعه بود ، و بدار امتام  . شىدر قمدر در کوفه به دنیا آمد  283ور در سال 



ر تد فدستاد ، مدوان او را تعقیب کدد ، ور فدار السلام از اموال خود مى صادق علیه

شنگامى که دول  امتور از شتم   . به مدينه رفتند   و شمسد و دو پسدش على و عبداللهّ

پاتید و حكوم  عباسى تتكی  تد ، يقطین ظاشد تد و بتا شمستد و دو فدزنتدش بته     

 . (2)کوفه بدگت 
و  هاى مهم دولتى نصيبش شد ، على بن يقطين با عباسى ها كاملا ارتباط برقرار كرد ، و برخى از پست

 . كرد  هاى آنان را برطرف مى در آن موقع پناهگاه شيعيان و كمك كار آنان بود ، و ناراحتى

شارون الدتید ، على بن يقطین را به وزار  خويش بدگزيد ، على بن يقطین به امتام  

 نظد تما درباره تدک  در کارشار اينان چیس  ؟ : السلام عدض کدد  کاظم علیه

 . اگد ناگزيدر ، از گدفتن اموال تیعه پدشیز کن : فدمود 

على بن يقطین به من گفت  کته امتوال را از تتیعه در     : گويد  راور اين حديث مى

 . (1)گددانم کنم ، ولى در پنهان به آنان باز مى ظاشد جمع آورر مى
ده است ، خدا مرا ام از كارهاى سلطان تنگ ش حوصل : السلام نوشت  يك بار ب  امام كاظم علي 

 . گيرم  فدايت گرداند ، اگر اجازه دهى از اين كار كناره مى

گیتدر کنتى ، از    دشم از کار  کنتاره  اجازه نمى: السلام در پاسخ او نوت   امام علیه

 !  (8)خدا بپدشیز

 5ج: کتافى  ( 1)  .  337فهدست  تتیخ طوستى ص    ( 2)  . 531رجال کتتى ص  ( 3)

 . 333ص

 .چاپ سنگى  326ص قدب الاسناد ( 8)

على بن . اينك  قتل با شمشير و فقر و زندان ب  تو نرسد امام ب  علی گفتند ك  امری را متعهد شو تا 

 :يقطين گفت 

 کارر که من بايد متعهد توم چیس  ؟ 



 . (3)اينكه شدگاه يكى از دوستان ما نزد تو بیايد ، او را اکدام کنى: فدمود 
السلام بودم ك  على بن يقطين ب  سوى آن  خدمت امام كاظم علي : گويد  بن يحيى كاهلى مى  عبداللّ 

 : السلام رو ب  يارانش كرد و فرمود  آمد ، امام علي  حضرت مى

آله ببیند به اين که  و علیه الله شد کز دوس  دارد تخصى از اصحاب رسول خدا صلى

يكى از حاضدان گف  پز او اش  بهت  است  ؟ امتام   . آيد نگاه کند  به سور ما مى

 : السلام فدمود  علیه

 . (2)دشم که او از اش  بهت  اس  گواشى مى
هيچ وج  سهل انگارى نداشت ، هر چ  آن گرامى السلام ب   على بن يقطين در انجام فرمان امام علي 

 : داد ، گر چ  راز آن دستور را نداند  داد انجام مى دستور مى

شايى به رسم شديه به على بن يقطین داد کته در میتان    يك بار ، شارون الدتید لباس

شا و آن جبه را به اضافه امتوال ديگتد بتدار امتام      يى تاشانه بود ، آن لباس آنها جبه

السلام شمه اموال ، جز آن جبه را پتذيدف  ، و بته    امام علیه. السلام فدستاد  ظم علیهکا

على بن يقطین نوت  اين لباس را نگهدار و از دس  مده که به زودر به اين لبتاس  

 . احتیاج خواشى دات  

انتد ، ولتى آن را    على بن يقطین متوجه نتد که چدا حرد  آن لبتاس را پتز داده  

د روزر گذت  ، على بن يقطین از غلامى که محدم او بود بد آتتفته  نگهدات  ، چن

الستلام ، و   تد و او را بیدون کدد ، غلام که از علاقه على بن يقطین به امام کاظم علیه

. دانست  گفت     فدستادن اموال بدار او اطلاع دات  پیش شارون رف  و آنچه متى 

گتويى ،   طتور کته تتو متى     کنم ، اگد اين شارون ختمگین تد و گف  رسیدگى مى

و شمان لحظه على بن يقطین را احرتار کتدد و   . شمانگونه باتد ، او را خواشم کت  

 پدسید آن جبه را که به تو دادم چه کددر ؟ 

 



 . 811رجال کتى ص ( 3)

 . 811رجال کتى ص ( 2)

 

 . . . ام  آن را معطد کدده در جار مخصوصى حفظ کدده: گف  

 ! ور ت شم اکنون آن را بیا

على بن يقطین يكى از خدمتكارشار خود را فدستاد ، لبتاس را آورد و جلتو شتارون    

لباس را به : گذات  ، شارون که لباس را ديد آرام ياف  ، و به على بن يقطین گف  

جار خود بدگددان و خود  شم به سلام  باز گدد ، پز از اين سعاي  شیچ کز را 

و او شنتوز  . داد آن غلام را شزار ضدبه تلاق بزننتد  پذيدم ، و دستور  در مورد تو نمى

 .  (3)پانصد ضدبه تلاق بیتتد نخورده بود که جان سپدد
السلام در زندان  هجرى قمرى ، زمانى ك  حضرت موسى بن جعفر علي  482على بن يقطين ب  سال 

شيخ صدوق ياد هايى داشت  است ك  نام برخى از آنها را شيخ مفيد و  وى كتاب. بود ، در گذشت 

 .  (2)اند كرده

 ت موءمن طاق  5

اش ابوجعفد و لقب او موءمن طاق ، از اصتحاب امتام    محمد بن على بن نعمان ، کنیه

الستلام منزلتتى عظتیم     صادق و امام کاظم علیهماالسلام بود ، و نزد امتام صتادق علیته   

 .  (1)دات  ، و آن گدامى او را در رديف بزرگان اصحاب خويش ياد نموده اس 

 . 275ارتاد مفید ص ( 3)

 . 337فهدس  تیخ طوسى ، ( 2)

 . 283و  219و  315رجال کتى ، ص( 1)

 
 .موءمن طاق اين قدرت را داشت ك  با هر مخالفى بحث كند و بر او غالب گردد 



السلام بدخى از ياران خود را به خاطد عدم توانايى و استعدادتتان از   امام صادق علیه

شار کلامى باز دات  ، ولى به موءمن طتاق ورود بته ايتن مباحتث را توصتیه       بحث

 . فدمود  مى

صتاحب طتاق بتا متددم بته بحتث       : السلام در تأن او به خالد فدمود  امام صادق علیه

آيد و تو اگد بال  را بچینند شدگتز   ارر بد تكار فدود مىپددازد و شمچون باز تك مى

 پدواز
 .  (4)كنى نمى

السلام رحلت نمود ، ابوحنيف  ب  موءمن طاق ب  طعن  گفت امام تو درگذشت ،  وقتى امام صادق علي 

يعنى امام .  (2)مهلت داده شده است« روز وقت معلوم » ولى ب  امام تو تا : درنگ گفت  موءمن طاق بى

 (3)«إلَِى يوَْمِ الْوَقْتِ الْمعَْلوُمِ * فَإِنَّكَ مِنَ الْمنُظرَِينَ  »: تو شيطان است ك  خدا در قرآن درباره او فرموده 

. 

 ت شتام بن حكم  6

ابن . ور در بحث و مناظده و علم کلام نبوغ ، و در اين فن بد ديگدان بدتدر دات  

کسانى بتود کته بحتث دربتاره امامت  را      نويسد شتام از متكلمین تیعه و از  نديم مى

 . (8)تكاف  ، او در علم کلام ماشد و حاضد جواب بود مى
 : هاى جالبى انجام داد  هاى بسيار نوشت ، و با علماى اديان و مذاهب مباحث  هشام كتاب

آيا ممكن اس  حتق  : يحیى بن خالد بدمكى در حرور شارون الدتید به شتام گف  

 ر بگیدد ؟ در دو جه  مخالف قدا

يحیى گف  مگد چنین نیس  که وقتى دو نفد با شم اختتلاف دارنتد و   . شتام گف  نه 

کنند يا شد دو بد حقند ، يا شد دو باط  و يا يكى بد حق ديگدر باط  اس  ؟  بحث مى

 شتام گف  ، آرر ، خالى از اين سه صور  نیس  ، ولى صور  
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 .چاپ مصد  261فهدس  ابن نديم ، ص( 8)

 

 . اول امكان ندارد ، ممكن نیس  شد دو بد حق باتند 

چه دو نفد در حكمى از احكام دين با شتم نتزاع و    يحیى گف  اگد قبول دارر چنان

 که نزداختلاف داتته باتند ممكن نیس  شد دو بد حق باتند ، پز على و عباس 
 كدام بر حق بودند ؟ . آل  با هم نزاع كردند  و علي  الله ابوبكر رفتند و درباره ميراث رسول اكرم صلى

در قتدآن مىیتد ، در   : شیچ کدام بد خطا ندفتند و داستان آنها نظید شتم دارد  : گف  

السلام آمتده است  کته دو فدتتته بتا شتم نتزاع داتتتند و نتزد داود           قصه داود علیه

 السلام آمدند که نزاع آنها را ح  کند ، از آن دو فدتته کدام بد حق بودند ؟  علیه

شد دو بد حق بودند و با شم اختلاف نداتتند ، و نزاع آنان صورر بود ، : يحیى گف  

 . السلام را متوجه کار ور سازند  خواستند با اين صحنه داود علیه و مى

شمین طور بود و آنها با شتم اختتلاف و    السلام و عباس شم شتام گف  نزاع على علیه

و تنها بدار آگاه کددن ابوبكد از اتتباشى که کدده بود ، اين کار را . نزاعى نداتتند 

بتدد   گتويى کستى از پیتامبد ارث نمتى     کددند و خواستند به ابوبكد بفهمانند اينكه مى

 . گويى و ما وارث اويیم  دروغ مى

، و شارون الدتید شم شتام را متورد تحستین   يحیى متحید تد و قدر  پاسخ ندات  

 . (3)قدار داد

 .چاپ نىف ، با اختصار  26الفصول المختارة سید مدترى ، ص( 3)

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام معجزات امام كاظم عليه  

 ايد ـ اين لی  را از كجا ياد گ رته 2

الاسلام در زنداا ب د ، اب ي سف ر محمد بن الاحسن كه ر  در مجتهد سنّى ر  ررايت شده كه زمانى كه امام م سى كام  لییه

الاسلام ررته ر از ار مسائل لیمى را سؤال كنند ، ر در  از شاگ داا اب حنیفه ب دند با ر  ق ار گذاشتند كه نزد امام لییه

الاسلام ملاقات  آا در به زنداا ررته ر با حض ت لییه.  ت را به مذرب خ د درآررند التقادات با ار بحث ك ده ر شايد حض

ررم چنانچه كارى داريد ، بف مائید ،  ن بت من تمام شده ر به خانه خ د مى: در آا م قع نگهباا به حض ت گفت . نم دند 

الاسلام  چ ا ررت ، امام لییه. « كارى ندارم » :  الاسلام ر م د امام لییه. در   ش د ب اى شما انجام مى ر دا كه ن بت من مى

گ يد ، اگ  كارى داريد ر دا ب اى شما انجام  كنید كه امشب خ ارد م د ، امّا مى از اين م د تعجب نمى» : به آا در ر م د 

نی  ، ار از غیب ما آمده ب دي  كه از ار مسائل را ب ر مستجب سؤال ك» : آا در با ر  گفتند « در  ر خدمت شما بیاي  ؟ 

الاسلام را  ر از حض ت خداحارظى ك دند ر از زنداا بی را ررتند ، ر ب اى اينكه صحت سخن امام لییه« ! درد  خب  مى

آا شخص به در خانه م د نگهباا . ارتد  بفهمند ، شخصى را به در خانه آا نگهباا ر ستادند تا ببینند كه چه اتفاقى مى

در زد ر سؤال ك د چه . چ ا شب از نی  شب گذشت ، ر ياد ر رغاا از آا خانه بیند شد . ست ررت ر در مقابل خانه ار نش

ار آمد ر آا در را خب  ك د . « صاحب خانه بدرا اينكه م يضى داشته باشد سكته ك ده ر م ده است » : شده است ؟ گفتند 

 الاسلام آمده ر سؤال ر آناا خدمت امام لییه



هائيست كه رسول خدا  اين علم از آن علم» : ايد ؟ فرمود  بدانيم كه شما اين علم را از كجا ياد گرفتهخواهيم  مى: كردند 

. (1)«ها نيست كه اكتسابى باشد  السلام تعليم داد و از آن علم آله به مرتضى على عليه و عليه الله صلى  

 ـ در  ستج ى حجت خدا 1

راائى شاامل ساى رازار ديناار يكجاا ،  یى نیشاب رى را انتخاا ك دند ر اماناتشیعیاا نیشاب ر شخصى امین به نام محمد بن ل

رمچنین زنى مؤمنه به نام . الاسلام بب د  پنجاه رزار درر  يكجا ر در رزار پارچه به ار دادند تا ب اى امام م سى كام  لییه

اين را به حضا ت » :  رى داد ر گفت شطیطه نیز يك درر  ر ژاكت پشمى كه به دست خ د بارته ب د به محمد بن لیى نیشاب

درتا ى باه ار . « الاسلام اگ  چه ك  باشد نبايد حیا كا د  اگ  چه ك  است رلاى از ر ستادا حق امام لییه. الاسلام ب ساا  لییه

بقیه ررق را ب اى   اا سؤال سفید گذاشته ر به ر  ررق . دادند شامل رفتاد ررق كه در ر  ررق يك سؤال ن شته ب دند 

رقتى خدمت امام » : ل كم بند ، سه بند چسبانیده ب دند ر به ر  بندى مه ى زده ب دند ، كه كسى آا را باز نكند ر گفتند مث

را  گااه ديادى كاه مه راا . الاسلام بده ر ر داى آا شب آا را بگی   الاسلام رسیدى م قع شب اين  زره را به امام لییه لییه

ر ببین كه اگ  بدرا شكستن مه را   اا آنها را داده است ، ار امامى است كه بايد  پنج مه  از آنها را بشكن. سالا  است 

آا شخص به مدينه ررت ر ابتدا به نزد پس  بزرگ . « را را به ار بدرى ر اگ  اينج ر نب د ، ام ال ما را به ما ب گ داا  مال

 د ر دريارت كه ار امام نیست ، لاذا از منزل ار بی را آمد ارطح ررت ر ار را امتحاا ك  الاسلام به نام لبداّلل  امام صادق لییه

: گ يد  آا ر ستاده مى. « اردنى الاى س اء الاص اط ، خدايا م ا به راه راست رارنمايى كن ! را » : گفت  ، در حالاى كه مى

ه خانه م سى بن  عف  ر م ا ب« خ ارى  ا ابت كن آا كس را كه مى» : گ يد  در اين حال متحیّ  ب دم كه ديدم پس ى مى» 

 ب اى! اى اب  عف  » : رقتى خدمت حض ت رسیدم به من ر م د . لییهماالاسلام ب د 

 

 .حديقة الاشیعة ( 2)

آيا ابوحمزه تو را در . خواهى به سوى يهود و نصارى بروى ، به سوى من بيا ، منم حجت و ولى خدا  چه نوميد شدى و براى چه مى

جزوه را بياور و به من بده ، درهم . من روز گذشته مسائلى را كه در جزوه است ، جواب دادم . ه نكرد مقابل مسجد جدم پيامبر آگا

اى كه چهارصد درهم در آن است قرار دارد و آن ژاكت پشمى را كه در  شطيطه را كه وزنش يك درهم و دو دانگ است و در كيسه

از سخنان حضرت عقلم پريد و آنچه را كه فرموده بود » : گويد  تاده مىفرس« ! لباس دو برادرى است كه اهل بلخ هستند ، بياور 

كند ، اگر چه كم  خدا از حق حيا نمى» : اش برداشت و به من فرمود  آوردم و نزد آقا گذاشتم ، آقا درهم شطيطه را با ژاكت پشمى

هاى خود را  ه او بده و بگو كه من قسمتى از كفناى ابوجعفر سلام مرا به شطيفه برسان و اين كيسه چهل درهمى پول را ب. « باشد 

باشد و خواهرم حليمه آن را رشته است ، براى تو فرستادم و  اش از قريه خودمان ، قريه صيدا كه قريه فاطمه عليهاالسلام مى كه پنبه

كنى و بيست و چهار  دت مىشانزده درهم از اين كيسه را خرج خو. بدان كه از زمان وصول اينها ، نوزده روز ديگر زنده هستى 

السلام به من  سپس امام عليه. « دهى و من بر تو نماز خواهم خواند  شود ، قرار مى درهم را به عنوان صدقه و آنچه برايت لازم مى

و اين  هرگاه مرا ديدى ، به كسى اطلاع نده كه برايت بهتر است ، و اين اموال را به صاحبانشان برگردان! اى ابوجعفر » : فرمود 

«ام يا نه ؟  مهرها را باز كن و ببين كه آيا قبل از اينكه آنها را بياورى ، جواب مسائل را داده  



. من به مه را نگاه ك دم ر ديدم كه سالا  رستند ر يكى از مه راى رسطى را باز ك دم ر ديدم كه سؤال كننده ن شته است 

اى  ، در اين مسئیه كه م دى گفته است من ب اى خدا نذر ك دم كه ر  بندهر مايد  چه مى( الاسلام  لاقب امام رفت  لییه) لالا  

الاسلام  حال كدامى از آنها بايد آزاد ش د ؟ امام لییه! ام آزاد كن  ، ر چند نف  از قبل بنده ار ب دند  را كه از گذشته مالاك ب ده

باا ده آزاد شا د ر دلایاال آيااه قا آا اساات كااه اى كاه بیشاات  از شاا  مااه در میااك ار  باه خاار شا يف ن شااته باا د باياد راا  بنااده

 رَالْاقَمَ َ  »: ر مايد  مى

كه از ( هايى معين تقدير كرديم تا مانند شاخه خرما به منزل اول برگردد  گردش ماه را در محل) : يعنى  (4)«قدََّرْناَهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعرُْجُونِ القْدَِيمِ 

پس قديم آن است كه شش ماه بر او . كند  ماه صورت هلاليت پيدا مى 6ده و چوب خرما مدت چوب خوشه خرما تعبير به قديم كر

مهر ديگرى باز كرديم ، ديدم كه سؤال كرده است ! اى است كه شش ماه در ملك او نبوده است  بگذرد و تازه كه خلاف قديم است بنده

اگر ثروتش گوسفند است بايد : يد بدهد ؟ حضرت جواب داده بود حال چه مقدار با. كه مردى قسم خورد كه مال زيادى صدقه بدهد 

هشتاد و چهار گوسفند صدقه بدهد و اگر شتر است ، هشتاد و چهار شتر تصدق كند ، و اگر درهم است بايد هشتاد و چهار درهم بدهد 

و مواطن قبل از نزول اين آيه ، هشتاد و ( را در جاهاى بسيارى نصرت داد خدا شما ) «فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ    لقَدَْ نصََرَكُمُ اللّ  »به دليل آيه قرآن . 

اى را نبش كرد و سر مرده را بريد و كفنش را  مردى قبر مرده: مهر سوم را شكستم ، ديدم كه نوشته ا ست . چهار مواطن بوده است 

برند ، و صد اشرفى بايد به خاطر بريدن  ، دست او را مىبه خاطر دزديدن : السلام نوشته بود  دزديد ، حال چه بايد كرد ؟ امام عليه

. . .سر ميت بدهد   

اناد ، رلااى  الاسالام ام الاشااا را نيذي رتاه اسات رطحاى ماذرب شاده ر ستاده به خ اساا ب گشت ر ديد اشخاصى كه امام لییاه

حضا ت با اى ار ر ساتاده ار سلام حض ت را به شطیطه رساند ر كیسه پ ل ر كفن را كاه . شطیطه ب  مذرب حق باقیست 

در آا حااال امااام . باا د بااه ار رساااند ر رمااانط ر كااه حضاا ت ر ماا ده باا د ، شااطیطه ناا زده ررز زنااده باا د ر ررااات ياراات 

سلام ما ا باه » : الاسلام در حالاى كه س ار شت  ب د ب اى كفن ر درن ار آمد ر بعد از اين المال به محمد بن لیى ر م د  لییه

پاس از . راى شما در ر  شه ى كه باشید حاض  شا ي   ه من ر ر  كسى كه امام است بايد ب   نازهياران  ب ساا ر بگ  ك

«! خدا در كاررايتاا بي ریزيد 
(1)

 . 

كنى ؟ ـ چرا از پسرم سؤال نمى 3  
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الاخطاا سؤال كن  كه آيا ب   ررت  ر تصمی  داشت  درباره لقیده ابىالاسلام  خدمت امام صادق لییه» : گ يد  لیسى شیقاا مى

من « كنى ؟  سؤال نمى( م سى ) چ ا از پس م » : الاسلام ر م د  قبل از اينكه ح رى بزن  امام لییه« لقیده درست يا خی  ؟ 

نگشتان  مار  ب د ررت  ، ر قبل از الاسلام ، در حالاى كه در محل تعیی  نشسته ب د ر اث  مداد ب  ا ر  خدمت امام كام  لییه



اى لیسى خدارند از پیامب اا میثااقى گ رات كاه ر گاز از ايان میثااق  ادا نشادند ر از » : اينكه ح رى بزن  ، به من ر م د 

اى ايمااا را ، زماانى لارياه داد ر بعاد از آنهاا  خدارناد باه لاده. ارصیاء نیز میثاقى گ رت كه ر گاز از آا راصایه نگ رتناد 

من م سى بن  عف  . « ت ر اباالاخطاا از كسانى است كه ايماا به ار لاريه داده شد ر سيس خدا ايماا را از ار گ رتگ ر

از ( ذرياة بعضاه  مان بعا )شاما! پادر ر ماادرم باه رادايت : را در بغل گ رت  ر میاا در چشم  را ب سیدم ، سايس گفات  

الاسلام ب گشت   سيس نزد امام صادق لییه. « سمیع لیی    رستید راّلل اى رستید كه بعضى از اين ذريه از بعضى ديگ   ذرّيه

نزد ار ررت  ر قبل از اينكه ح رى بزن  سؤالا  ! پدر ر مادرم ردايت : گفت  « لیسى چه ك دى ؟ » : الاسلام ر م د  امام لییه. 

اى لیساى ايان » : الاسالام ر ما د  لییاه اماام( . بعاد از شاما ) را   اا داد ، ر به خدا س گند دانست  كه امامت نازد ارسات 

«داد  ك دى با لی  الاهى به ت    اا مى پس م را كه ديدى كسى است كه اگ  از آيات ق آا از ار سؤال مى
(2)

 . 

 الاسلام است م سى بن  عف  لییه: ـ گفتند  4

خا   ررى ، گنادمگ ا ر چا ا باه قادسایه رسایدم  ا انى . به قصد مكه ح كت ك دم  249در سال : گ يد  شقیق بیخى مى

حتماً اين   انى از : با خ د گفت  . ضعیف اندام ديدم كه شمیه پ شیده ر نعیینى در پا داشت ر از ارل قاریه كناره گ رته ب د 

چ ا . شايد كه پشیماا ش د . ب رم ر ار را س زن  كن  . خ ارد با قاریه رم اه شده ر س بار آنها ش د  ص ریه است ر مى

 :نگارى به من ك د ر ر م د . نزد  ررت  
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. او از نظر من غائب شد .  «! اى شقيق از سوء ظن بپرهيز ، كه گناه كبيره است » « !  «اجْتنَبِوُا كَثيِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ  »يا شَقِيق » 

در . هر چه به دنبالش گشتم ، او را پيدا ننمودم . را فهميد ، پس بايد يكى از صلحاء باشد نامم را گفت ، و قصدم : با خود گفتم 

با خود . خواند  ريخت ، و نماز را با خضوع و خشوع تمام مى توقفگاه بعدى او را ديدم كه مشغول نماز بود ، و اشك از چشمش مى

 »: وقتى كه نمازش تمام شد ، قبل از اينكه حرفى بزنم فرمود . م شود صبر كردم كه نمازش تما. بروم و از او حليت بخواهم : گفتم 

َّارٌ لِمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً  سپس برخاست و رفت . « من آمرزنده شخصى هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح انجام دهد » « إنِيِّ لغَفَ

. 

خ ارد از چاه آا بكشد ، كه ناگاه دلا  از  در ت قفگاه بعدى ار را ديدم كه در كنار چارى ايستاده ر دلا ى در دست دارد ر مى

یَّدي الایهُّ َّ سَ ! أنتَ رَبيّ إذا اممَأتُ إلِاى الاماءِ رَقّ تي إذا أرَدْتُ الاطعامَ » : ديدم كه نگارى به آسماا ك د ر گفت . دست  ررا شد ر به چاه ارتاد 

خدا غی  از اين م رى ندارم چناا مكن كه گ  ش د . ت ئى سی اا كننده من در رنگام تشنگى ر ت ئى سی  كننده من در رنگام گ سنگى » « ! مالاي غَیَْ را رلَا تفَقْدرا 



 ». 

گ رات ، ر چهاار  ناگاه ديدم كه آا چاه بالا آمد ، به ط رى كه ار دست دراز كا د ر دلاا  را ب داشات ر پا  آا كا ده ، رضا 

نازد  ررات  ر سالام كا دم ، . ركعت نماز خ اناد ، ر مشاتى ريار ب داشات ر داخال دلاا  ريخات ر تكااا داد ر از آا آشاامید 

نعمت الاهى رمیشه مار  ر باطن ماا » : از اين نعمتى كه خدا به ت  لطا ك ده ، م ا ر  بچشاا ، ر م د : گفت  .   اا داد 

. ر دلاا  را باه مان داد « بايد كه اخلاص ر التقاد خ د را به خداى خ د درست نمائى ! ائمى است را ر ا گ رته ر اِنعام ار د

سی اا شدم . چ ا آشامیدم ديدم ط رى شی ين است كه ر گز ش بتى ر طعامى به آا لاذت در مدت لم  خ د نخ رده ب دم 

رقتاى در مكاه صابحى ار را ديادم كاه خادمتكاراا ر . م ر ديگا  آقاا را تاا مكاه ندياد. ر تا مدتها نیاز به آا ر غذا پیدا نك دم 

 .ررند  كنند ر به زيارت  مى اند ر از رمه ط ف م دم به پاب س  میل مى درستان  اط اف ار را گ رته

. (1)«السلام است  اين موسى بن جعفر عليه» : سؤال كردم كه اين كيست ؟ گفتن   

 ـ نام دخت ت را ل ض كن 1

الاساالام رراات  ر دياادم كااه حضاا ت بااالاى ساا  م سااى باان  عفاا   خاادمت امااام صااادق لییااه» : د گ ياا يعقاا ا باان ساا اج مااى

ماان نشساات  تااا سااخن حضاا ت . گفتنااد  لییهماالاساالام كااه در گهاا اره باا د ايسااتاده اساات ر ماادت زماااا طاا لانى بااا ار راز مااى

ررت  ر ( گه اره ) من نزديك . « كن نزد م لايت ب ر ر به ار سلام » : آنگاه حض ت به من ر م دند . الاسلام تمام شد  لییه

ب ر ر اسمى كه دي رز ب اى دخت ت نهادى ، ل ض كن ، زي ا » : با زباا رصیح   اا م ا دادند ر ر م دند . سلام ك دم 

» : الاسلام به من ر م دند  سيس امام صادق لییه( . نام دخت  من حمی اء ب د ! ) آا نامى است كه خدا آا را مبغ ض دارد 

«من ررت  ر نام دخت م را ل ض ك دم « ست ر ار ررتار كن ، تا ردايت ش ى به د
(1)

 . 

 ـ ردايت كنیز در زنداا 3

الاسالام باشاد ، رلااى در حقیقات منظا ر   راررا الا شید ، كنیز زيبائى را به زنداا ر ستاد تاا در ماار  خادمتكار اماام لییاه

رقتى خب  به رااررا رساید . « من به ار ر امثال ار حا تى ندارم  »: الاسلام ر م د  امام لییه. مته  ك دا آا حض ت ب د 

اين را بگا  ر كنیاز ! اي   الاسلام بگ  ما ت  را با رضايت خ دت زندانى نك ده به م سى بن  عف  لییه» : به مأم ر  گفت 

تا ببیند كنیز نزد حض ت چه  مأم ر چنین ك د ر راررا الا شید بعداً كسى را به زنداا ر ستاد. « را نزد ار بگذار ر ب گ د 

» : گ ياد  الاسالام رارد شاد ، دياد كاه كنیاز سا  باه ساجده گذاشاته ر ماى كند ، ر ار رقتى كه به اتاق م سى بن  عف  لییه مى

م سى بن  عف  ار » : راررا گفت . ب گشت ر به راررا اطلاع داد . دارد  ر س  ب نمى« سبحانك سبحانك ! قدرس قدرس 



 كنیز را پی  خییفه. « ار را پی  من بیارريد . ت را  ادر ك ده اس
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من نزد موسى بن جعفر رفتم » : گفت . « چه شده است » : هارون گفت . لرزيد و چشم به آسمان دوخته بود  بردند ، در حالى كه مى

اگر حاجتى ! مولاى من » : به او گفتم . كند  ز نماز هم تسبيح و تقديس الهى مىو ديدم كه شب و روز ، او مشغول نماز است و بعد ا

پس » : فرمود . « اند  مرا براى خدمت به شما اينجا فرستاده» : گفتم « چه حاجتى به تو دارم ؟ » : فرمود . « داريد من در خدمتم 

در آن غلامان و كنيزانى . شد ، با بالش و حرير مفروش بود  ديده نمىناگاه باغى به نظرم آمد كه اول و آخر آن « اند ؟  اينها چه كاره

هاى مرصّع با در و  لباسشان از حرير سبز بود و تاج. بودند كه در زيبايى مانند آنها نديده بودم و مانند لباس آنها مشاهده نكرده بودم 

با ديدن آنها به سجده افتادم ، تا اينكه . و همه جور غذا مهيا بود  ها در دست گرفته بودند ، ها و دستمال ياقوت در سر داشتند ، و آفتابه

« اى ؟  شايد در سجده خوابت برده و آن منظره را در خواب ديده! اى خبيثه » : هارون گفت . « مأمور شما مرا از سجده بلند كرد 

.« اول باغ را ديدم بعد به سجده افتادم ! مولاى من   نه واللّ » : گفت   

كنیاز رقتاى باه  ااى خا د ررات ، . « اين خبیثه را بب  ر نگذار كساى ايان ساخن را از ار بشان د » : ا به مأم ر گفت رارر

آا بنده صالاح را در چنین حالاى ديدم ر كنیزانى كاه در آا باا  : گفت  مى. ك دند  ر  رقت از ار سؤال مى. مشغ ل نماز شد 

آا كنیز چندى به رمین حال ب د تا از . درر ش  كه ما ب اى ار رستی  نه ت   از لبد صالاح! اى رلاا » : ب دند به من گفتند 

دنیا ررت
(2)

  . 

 ـ رابطه صیه رح  با ط ل لم  1

اى شعیب ر دا م دى از ارالاى مغ ا : الاسلام ب دم كه ر م د  ررزى خدمت م سى بن  عف  لییه» : شعیب لق ق نى گفت 

الاسلام باه ماا  ارست امامى كه حض ت صادق لییه: ت  در   اا بگ  . كند  ؤال مىبا ت  ملاقات ك ده ر درباره من از ت  س

 .سفار  ار را ك ده است ر ار ر  چه از مسائل حلال ر ح ام سؤال ك د ت  از  انب من   اا بده 

 

 . 132ص: خانداا رحى ( 2)

نام يعقوب است و از هر چه پرسيد ، ايرادى ندارد كه  دار به مردى بلند قامت و هيكل: فدايت شوم ، نشانى او چيست ؟ فرمود : گفتم 

فرداى آن روز در . تو جواب دهى ، زيرا او در ميان قبيله خود بى همتاست و چنانچه خواست او را نزد من بياورى ، او را بياور 

» : كدام امام ؟ گفت : گفت . كنم خواهم درباره امام تو سؤال  مى: دار رو به من كرد و گفت  طواف بودم كه مردى بلند قامت و هيكل

از : گفتم . از اهل مغرب : اهل كجا هستى ؟ گفت : گفتم « يعقوب » : چه نام دارى ؟ گفت : گفتم « السلام  موسى فرزند جعفر عليه

شدم نام  خواهى از او بپرس ، چون بيدار شخصى در خواب به من گفت كه با شعيب ملاقات كن و آنچه مى: كجا مرا شناختى ؟ گفت 

.بنشين تا من از طواف فارغ شوم و نزد تو بيايم : گفتم . تو را پرسيدم و تو را به من نشان دادند   



 .ط اف خ د را تمام ك دم ر نزد ار ررت  ر چ ا با ار صحبت ك دم ، ار را م دى لاقل يارت  

اى يعق ا ت  ديا رز باه » : را ديدند ر م دند الاسلام ار  چ ا امام لییه. الاسلام ب دم  سيس ار را نزد م سى بن  عف  لییه

مكه رارد شدى ر بین ت  ر ب ادرت در رلاا محل نزاع شد ر كار به  ايى كشید كه رمديگ  را دشنام داديد ر ايان رر  ماا 

. ي ریز پس از خدارند يگانه بى ش يك ب. كنی   نیست ر دين ما ر پدراا ما ب  اين نیست ر ما احدى را به اين كاررا ام  نمى

اركند ر ب ادرت در اين سف  خ ارد م د ر ت  ر  از كا ده خا د پشایماا خا ارى  به زردى م گ بین ت  ر ب ادرت  دائى مى

ردايت ش م ا ل من : يعق ا پ سید . « شد ر اين به خاط  آا است كه شما قطع رح  ك ديد ر خدا ر  لم  شما را قطع ك د 

ات صیه رح  ك دى بیست سال    رسیده ب د ، رلاى چ ا در رلاا محل نسبت به لمها ل ت  ر» : كى خ ارد رسید ؟ ر م د 

بعد از اين ديدار ، سال بعد آا م د را در راه مكه ديدم ر اح ال ار را سؤال ك دم ر » : شعیب گفت « ب  لم ت ارزرده شد 

«اك سي ده شد كه ب ادر  در سف  خ د به رطن ن سیده ، در بین راه ررات يارت ر به خ: ار گفت 
(2)

 . 

 

 

 . 123، ص 1ج: منتهى الامال ( 2)

ـ اسم او را محمّد بگذار 8  

الاسالام ن شات كاه مان دخت اناى دارم ، رلااى  اى به امام م سى كاام  لییاه دايى من اسمالیل بن الایاس نامه: گ يد  رشاء مى

ا بخا اه كاه ر زناد ار را پسا  قا ار دراد ر ناامى زنى دارم كه حامیه است ، از خاد. اند  پس  ندارم ر م داا طايفه ما ك  شده

چ  با دائی  به ك ره ب گشتی  ، ب اى ار پس ى . خدا حا تت را ررا ك د ر اس  ار را محمد بگذار :   اا آمد . ب اى ار بگذار 

«مت لاد شده ب د 
(2)

 . 

 الاسلام  ـ لیى بن يقطین شیعه م سى بن  عف  لییه 9

الاسلام ب د ، لاباس قیمتى بسیار نفیسى  لیى بن يقطین كه از شیعیاا م سى بن  عف  لییهررزى راررا الا شید به رزي   

الاسلام رمه را قب ل ك د  ز لاباس  امام لییه. الاسلام ر ستاد  رديه ك د ر لیى نیز آا لاباس را با پ ل زيادى خدمت امام لییه

بعد از مادتى لیاى بان يقطاین . ه آا محتاج خ ارى شد از اين لاباس محارظت نما ، كه ب: كه آا را پس ر ستاد ر ر م د كه 

لیى بن يقطین ر  سال : دست ر داد كه يكى از غلامان  را به خاط  تقصی ى چ ا زدند ر ار نیز نزد راررا ررته ر گفت 

شید را نیز ر ستد ر حتى آا لاباسى را كه خییفه به ار بخ الاسلام مى زكات مالا  را با رداياى بسیار نزد م سى بن  عف  لییه



. كن   اگ  اين ح رت راست باشد ار را مجازات سختى مى: خییفه بسیار غضبناك شد ر گفت . الاسلام داده است  به امام لییه

لیى . آا لاباس را كه رلاا ررز به ت  دادم چه ك دى ؟ آا را بیارر كه ب اى غ ضى لازم دارم : خییفه لیى را طیبید ر گفت 

لیاى غلاماى را احضاار . بايد رماین الاا آا را بیااررى : راررا گفت . ام  ر در صندرقى گذاشته آا را خ شب  ك ده: گفت 

چا ا آا را آررد ر رااررا . رمین حالا به منزل ما ب ر ر در رلاا اطاق در صندرقى ، لاباس مذك ر را بیارر : ك د ر گفت 

از اين ما گزارا  ریچ كاس را دربااره تا  باارر  آا را با زينت ر خ شب ئى ديد ، آت  غضب  ر رك  ك د ر گفت كه بعد

 .رلاك شد كنی  ر دست ر داد كه غلام را رزار تازيانه بزنند ، كه به پانصد ن سیده غلام نمى

 

 . 46، ص 4ج: بحارالأن ار ( 2)

 . 

. ختیاف اسات دربااره رضا  ، رراياات م: الاسالام ن شات كاه  رمچنین آمده است كه لیى بن يقطین به امام م سى كام  لییه

كان  كاه  الاسلام به ار ن شت به تا  اما  ماى خ ار  به خر مبارك به من اللام ر مائید كه چگ نه رض  بگی م ؟ امام لییه مى

راا را از سا  انگشاتاا تاا م راق ساه باار بشا ى ر تماام سا  را مساح نماائى ر ماار  در  سه بار ص رت را بشا ئى ر دسات

چ ا اين نامه به لیى رسید سخت تعجب ك د . كنند ، بش ئى  ه ررشى كه حنفیاا مىگ شَت را مسح كنى ر پارا را تا ساق ب

كن  تا سّ  آا مار  ش د ر بعد از آا به رماا  اين لقیده ار نیست ، رلاى چ ا به من ام  ك ده مخالافت نمى: ر با خ د گفت 

ن به ل ض رااررا رسااندند كاه ار شایعه در اين رنگام مخالافین لیى بن يقطی. الاسلام رض  گ رت  ط يق دست ر امام لییه

تااكن ا : راررا با يكاى از خا اص خا د مشا رت كا د ر گفات . كند  الاسلام لمل مى ب ده ر به رت اى امام م سى كام  لییه

دانا  چگ ناه ار را امتحااا  گ يند كه ار شیعه اسات ر مان نماى را مى لیى در خدمت به من ك تارى نك ده است ، رلاى بعضى

اگ  رض ى ار مثل . اختلارى كه شیعه ر سنّى درباره رض  دارند ، درباره چیزراى ديگ  ندارند : ارر گفته ب د نماي  ؟ مش

راررا اين مطیب را تأيید ك د ر ررزى لیاى را خ اسات ر . شیعیاا است ح ف آنها راست است رالا ح رشاا درر  است 

نه باشد ر بی را ن رد ر م قع رض  راررا از س راخى كه در بام كارى به ار ار اع داد ، كه بايد چند شبانه ررز در آا خا

اى لیاى را  كاه تا  را از » : گیا د ، لااذا بعاد از نمااز باه لیاى گفات  ك د ر ديد كه طبق حنفیاا رض  ماى ب د به ار نگاه مى

اى از امام  د از در ررز نامهبع. « كن   كند ر من از اين تاريخ سخن كسى را درباره ت  قب ل نمى داند ، اشتباه مى شیعیاا مى

ت سیدم گذشت ر از اين به بعد باه  الاسلام آمد ر رض ى صحیح را به لیى تعیی  ر ر م ده ب د كه آنچه از آا ب  ت  مى لییه



«اين رر  رض  بگی  
(2)

 . 
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 ـ من امام رست  22

اشت  كه زارد ر لابد ب د ر به خاط  تلا  ر ك ش  در ديندارى ، د  پس  لم ئى به نام حسن بن لبداّلل » : گ يد  رارعى مى

آررد  ك د ر ار را به خش  مى داد ر ام  به مع رف ر نهى از منك  مى خییفه از ار رارمه داشت ر چه بسا خییفه را اندرز مى

ار را ديد ، به ار اشاره ك د  حض ت رقتى. الاسلام نیز در مسجد ب د  ار ررزى به مسجد آمد ، در حالاى كه امام رفت  لییه. 

اى ابا لیى من اين رر  ت  را بسیار درست دارم به  ز اينكه ت  » : حض ت ر م د . كه نزد  بیايد ر رنگامى كه ار آمد 

ب ر ر تفقه » : الاسلام ر م د  امام لییه«  ان  ردايت مع رت چیست ؟ » : حسن گفت . مع رت ندارى ، پس به دنبال آا ب ر 

ررات ر « از رقهاى مدينه ، سيس احاديث را به من ل ضه كان » : ر م د « از چه كس ؟ » : گفت ! ب حديث نما كن ر طی

بعاد از آا « با ر ر مع رات پیادا كان » : الاسلام رماه را رد كا د ر ر ما د  امام لییه. ن شت ر آمد ر احاديث را ل ضه ك د 

» : الاسالام گفات  الاسلام در راه ملاقاات كا د ر باه اماام لییاه امام لییهررتند كه با  الاسلام در مزرله خ د مى ررزى امام لییه

اماام « گیا م ، پاس ما ا با  آنچاه كاه مع رات آا را اب اسات رارنماايى كان   ان  ردايت مان در پیشاگاه شاما دامنتااا را ماى

م ب د ر امامت ائمه بعدى تا الاسلام ر حق ق ار ر آنچه كه مع رت  لاز الاسلام   ياا امامت حقّه را از امامت لیى لییه لییه

« آرى » : گفت « كنى ؟  اگ  بگ ي  بارر مى» : ار سؤال ك د ام رز امام كیست ؟ ر م د . الاسلام خب  داد  امام صادق لییه

با ! ) آرى به نزد اين درخت ب ر » : الاسلام ر م د  امام لییه« آيا دلاییى داريد ؟ » : ار گفت « ! امام من رست  » : ر م د 

حسان « ! كند كه نزد من آى  الاسلام به ت  ام  مى ر بگ  كه م سى بن  عف  لییه( ست اشاره به درخت خار مغیلانى ك د د

الاسالام باه ار  اماام لییاه. ناگاه ديد كه درخت از  ا كنده شد ، زمین را شكارت تا در ب اب  آا حضا ت ايساتاد . ررت ر گفت 

حسن به امامت حض ت اق ار ك د ر از آا تاريخ به بعد خام شاى . خ د ب گشت اشاره ك د كه ب گ دد ر آا درخت به حال 

گزيد ر مشغ ل لبادت گ ديد
(2)

 . 
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 راى مختیف ـ تسیر امام ب  زباا 22

باه چنادين  :تا اا شاناخت ؟ ر ما د  اماام را باه چاه چیازى ماى: الاسلام گفت   به امام م سى كام  لییه» : گ يد  اب بصی  مى

در اين م قع م دى از اراالاى . ت اند سخن بگ يد  يكى از آنها آا است كه به ر  زبانى كه ر  د داشته باشد ، مى! خصیت 

الاسالام  ا اا ار را باه خ اساانى  الاسالام باه ل باى صاحبت كا دا ر اماام لییاه خ اساا رارد شد ر ش رع ك د باا اماام لییاه

س گند من به زباا خ اسانى با شما صحبت نك دم ، به خاط  اينكه مبادا شما اين زباا  به خدا» : آا م د گفت . ر م د  مى

ر گاه من !   سبحاا اّلل » : الاسلام ر م د  امام لییه. « را بید نباشید ، در حالاى كه شما از ما بهت  به اين زباا مسیر رستید 

سيس « اشته باش  ر به چه لن اا استحقاق امامت را دارم ؟ ت ان  د زباا شما را بید نباش  ، چه رضییت ر ب ت ى ب  ت  مى

«اى ابا محمد زباا ریچ ق م ر میتى ب  امام پ شیده ر مخفى نیست » : رر به من ك د ر ر م د 
(2)

 . 

 الاسلام  ـ ارام  امام لییه 21

ام  ر م ده ب د ، به من داد ر الاسلام كاغذى كه در آا م ا به چند مطیب  امام م سى كام  لییه» : گ يد  م سى بن بك  مى

ام گذاشات  ر نسابت باه آا مساامحه نما دم ، تاا اينكاه باا  من كاغذ را زي  ساجاده. ام لمل كن  به آنچه در آا ن شته: ر م د 

كاغذى كه باه تا  دادم كجاسات ؟ » : آقا به من ر م د . حض ت ملاقات ك دم ر ديدم كه كاغذ مذك ر در دست حض ت است 

در  باياد انجاام دراى ر الاّ  رقتى من به ت  دست رى مى! اى م سى » : الاسلام ر م دند  امام لییه. باشد  نه مىگفت  در خا« 

«ش م  نسبت به ت  خشمگین مى
(1)

 . 

 

 .حديقة الاشیعة ( 2)
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درد ر مان باا خا دم  الاسلام از م گ يكى از شیعیان  خب  مى شنیدم كه امام م سى كام  لییه»  :گ يد  اسحاق بن لمار مى

الاسالام باا لصابانیت باه مان نگاارى  در ايان م قاع اماام لییاه« می د ؟  داند چه م قع م دى از شیعیان  مى آيا ار مى: گفت  

سايس . « داناد  دانسات ر اماام در در اه ارلااى ماى ماى رشید رجا ى لیا  مناياا ر بلاياا را! اى اسحاق » : ك دند ر ر م دند 

ررى ر ب ادرت يك ماه بعد از ت   خ ارى انجام بده كه كمت  از در سال آينده از دنیا مى ر  كارى مى! اى اسحاق » : ر م د 

ق مُا د ر گ يد بعد از ايان مجیاس چیازى نگذشات كاه اساحا رارى مى. كنند  می د ر بزرگاا ر ارل ر لیالات نیز رحیت مى مى



«الاسلام خب  داده ب د خان اده ار از ر  متف ق شدند ر دچار رق  ر راقه گ ديدند  رماا ط رى كه امام لییه
(2)

 . 

 الاسلام  بیت لییه  ـ رضعیت دشمناا ارل 21

بیاات ر دشاامناا لیااى  الاساالام لاا ض كاا دم كااه مطااالابى را ااع بااه دشاامناا اراال بااه امااام ششاا  لییااه» : گ يااد  دارد رقاّاى مااى

با چشا  : از آنها سخن بگ ي  بهت  است يا اينكه آنها را با چش  ببینى ؟ گفت  : حض ت ر م د . الاسلام ب اي  بف مائید  یهلی

رقتاى آررد ، حضا ت صاادق . « لصااى ما ا بیاارر » : حض ت به ر زند  م سى بن  عف  لییهماالاسالام ر ما د . ببین  

الاسلام ر دشمناا ما را به آنها نشاا  لصا به زمین بزا ر دشمناا لیى لییهاى م سى با اين » : الاسلام به ار ر م د  لییه

ناگاه زمین شكارته شد ر درياى سیارى مار  گشت ر باا لصاا . م سى بن  عف  لییهماالاسلام با لصا به زمین زد . « بده 

اى مار  شدند كه بسیار زياد  هلد. ب  ار زد كه صخ ه سیارى پیدا شد ر با لصا ب  صخ ه زد كه درى در میاا آا باز شد 

اى » : زدند  رايشاا كب د ب د ر ر  يك را به صف به صخ ه بسته ب دند ر آنها صدا مى راشاا سیاه ر چش  ب دند ر ص رت

 شد ر آت  به ص رتشاا ر ر ريخته مى« ! محمد 

 

 . 43، ص 43ج: بحارالأن ار ( 2)

 

من به موسى بن جعفر عليهماالسلام .  براى شما نيست و شما هم براى محمد نيستيد محمد. گوئيد  شدند كه شما دروغ مى و جواب داده مى

، و همين طور حضرت نام « جبت و طاغوت و رجس ، لعين فرزند لعين » : فرمود « اينها كيستند ؟ ! جانم فدايت » : عرض كردم 

. . .و بنى اميه  برد تا رسيد به اصحاب سقيفه و اصحاب فتنه و بنى ازرق و بنى اوزاع مى  

«الاسلام به صخ ه دست ر داد كه بسته ش  ر تا رقت معی م به  اى ارل خ د ب گ د  در آخ  امام لییه
(2)

  . 
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 ب خ رد لیى بن يقطین با اب اری  سارباا

ررزى يكاى از . م ياد ر شایعه اماام رفات  با د درباره لیى بن يقطین آمده است كه رى رزي  راررا الا شید ب ده اماا باطناا 

مؤمنین بنام اب اری   مال خ است خدمت لیى بن يقطین ب سد چ ا شعل اب اری  ساربانى ب د لیى بن يقطین رزيا  ار را 



 .راه نداد ر اتفاقا در رمانسال لیى بن يقطین به حج مش ف شد 

ش د حض ت ار را را ه نداد ررز درم در بی رنى خانه لیى با الاسلام ش ریاا  در مدينه خ است خدمت م سى بن  عف  لییه

باه  هات آنكاه راه : آا حض ت ملاقات نم د ر ل ضه داشت كهاى سید مان تقصای  مان چاه با د كاه ما ا راه ندادياد ر ما د

 . را لف  نمايد  ندادى ب ادرت اب اری   مال را ر حقتعالاى ر م د از آنكه حج ت  را قب ل ر مايد مگ  بعد از آنكه اب اری  ت 

 .لیى گفت اى سید ر م لاى من اب اری  را من در اين قت كجا ملاقات كن  من در مدينه ام ر ار در ك ره است 

در آنجا . ر  گاه شب داخل ش د تنها ب ر به قب ستاا بقیع بدرا آنكه كسى از اصحاا ر غلاماا ت  بفهمد : حض ت ر م د

 . ررى  ش ى ر بك ره مى س ار مى شت ى زين ك ده خ ارى ديد آا شت  را

لیى بن يقطین شب به بقیع ررت ر رماا شت  را س ار شد به اندك زمانى در خانه اب اری   مال رسید شات  را خ ابانیاد ر 

 . در را ك بید اب اری  گفت كیست؟ گفت لیى بن يقطین 

 

 .را  را ر بدى خ بى.  2

بیا را بیاا كاه اما  مان لظای  اسات ر قسا  داد ار را كاه اذا : ر ما د. كناد  اب اری  گفت لیى بن يقطین در خانه من چه ماى

دخ ل درد چ ا داخل شد گفت اى اب اری  آقا ر م لاى ابا ر م د كه لمل م ا قب ل ر مايد مگ  آنكه ت  از من بگاذرى گفات 

ررى صا رت مان گاذار ر خدا ت  را بیام زد لیى بان يقطاین صا رت خا د را با  خااك گذاشات ر ابا اری  را قسا  داد كاه پاا 

پاس ابا اری  پاا با  صا رت لال . ابا اری  امتنااع نما د لیاى ار را قسا  داد كاه چناین كناد . ص رت م ا زي  پاى خ د بماال 

گفت خدايا ت  شارد با  پس بی را آمد ر س ار شد ر رمانشب بمدينه  يگذاشت ر رخ ار را زي  پاى خ د بمالاید ر لیى مى

آن قت حض ت ار را اذا داد ر ب  آنجناا رارد . الاسلام خ ابانید  حض ت م سى بن  عف  لییه ب گشت ر شت  را ب  در خانه

.شده حض ت از ار قب ل ر م د 
(2)

 

 .را  را ر بدى خ بى.  2

 

 ت به بش حار 

بیناد ك د ر مت  اه شاد كاه از خاناه اى صاداى سااز ر آراز  آلاه از ك چه اى لب ر مى ر لییه الله ررزى امام م سى كام  صیى

است ر معی م است كه بساط لی  ر لش ت ر میگسارى ب پاست لاذا امام درا خانه را زدند كنیزكى بی را آمد حض ت از 



معی م است كاه آزاد اسات اگا  : آا كنیز پ سید صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ كنیز   اا داد آزاد است حض ت ر م د

 .ك د  داشت ر اين بساط را پهن نمى ي  را مىب د پ راى صاحب ر مالاك ر خدارند خ  بنده مى

رقتى حض ت ررتند صاحبخانه كه مت  ه شد كسى درا منزل ار را زده رقتى از كنیاز ساؤال كا د كاى با د كنیاز  ا اا داد 

پی م دى ب د كه آثار لبادت ر زرد داشت ر ساؤال كا د صااحب ايان خاناه آزاد اسات ياا بناده ر رقتیكاه مان گفات  آزاد اسات 

صاحبخانه بالاراصیه میتفت شد كه آا شخص امام رفت  ب ده لاذا پاى ب رنه . نم د  اگ  بنده ب د معصیت خدا را نمى :ر م د

از خانه خارج ر بدنبال حض ت دريد پس خ د را بحض ت رساند ر بدست ايشاا ت به نم د ر ديگ  به ارتخار آا ررز كه با 

( .بش  پا ب رنه)يعنى( بش  الاحارى)گفتند ا نك د لاذا به ار مىپاى ب رنه به ش ف ت به نايل آمده ب د كف  به پ
(2) 

 

کند که در داستانی را روایت میمحمدباقر مجلسی   

 ابوحنیفه به دیدار امام صادق علیه السلام 

 

. شود آید تا از او در مورد مسئلهٔ سؤال کند که با پسرش کاظم که در آن موقع پنج سال داشت مواجه می می
شود؟ از  گناه از کجا صادر می! پسر: " پرسد ابوحنیفه سؤالی را که برای صادق آماده کرده بود از کاظم می

یا از طرف خداست و بنده هیچ نقشی در آن ندارد : "دهد کاظم پاسخ می" بندهٔ خدا؟ طرف خداست یا از طرف
یا از طرف خداوند و هم از . کند که در آنصورت خداوند بنده را به خاطر چیزی که در آن نقشی نداشته تنبیه نمی

ر را به خاطر طرف بنده است که در آنصورت خداوند شریک قوی تر است و شریک قوی تر حق ندارد ضعیف ت
یا از طرف بنده است و خدا در آن نقشی ندارد که در آنصورت . اند تنبیه کند گناهی که هر دو در آن نقش داشته

کند، و خدا کسی است که کمکش در همه حال طلب  بخشد و اگر نخواهد تنبیه می اگر خدا بخواهد بنده را می
خانهٔ صادق را ترک کرده اظهار داشت که این پاسخ  نقل است که ابوحنیفه با شنیدن این پاسخ،." شود می

است برایش کافی بوده .[۵][۶] 

پسرت موسی را دیدم که نماز : "گوید در موقعیتی دیگر، ابوحنیفه از کاظم، نزد پدرش صادق، ایراد گرفته می
صادق دستور ". داشت شدند، و موسی مردم را از این کار بازنمی خواند در حالی که مردم از جلویش رد می می
! بله پدر: "دهد کاظم پاسخ می. پرسد آیا این حرف درست است یاورند و از او میدهد موسی را نزدش ب می

خداوند بلند . شوند خوانم به من نزدیکتر از کسانی است که از جلویم رد می کسی که من برایش نماز می
فرماید مرتبه می )ما از رگ گردن به او نزدیکتریم : کاظم را در  با شنیدن این پاسخ صادق برخاسته(. ۵۱:۰۶قرآن 

شود فدای تو که رازها بر تو آشکار می! پدر و مادرم فدایت: "گوید آغوش گرفته می ."[۷] 

:ابن خلکان می گوید   

 .وقتی کسی از امام  کاظم علیه السلام لیه السلام بدگویی می کرد هدیه ای برایش می فرستاد

!وارد تنور نشد  

كرد ودستور داد   اورا دعوت(  ع) كاظم  امام  روزي. است او امام( ع) صادق  بعد از امام  گفت  كرد ومي  مي  امامت  ادعاي كه  عبدالله افطح

تو   كني  مي  اگر گمان:عبدالله فرمود  آمد وبه بيرون  سپس.زد  مي  حرف  ا با مردمواز همانج.وارد تنور شد  آنگاه.كردند تنور را روشن

خواهد   عبدالله مي!لا يعبدالله  عبدالله ارادان:فرمود  شد وامام  خارج  حضرت  از خانه  عبدالله با عصبانيت امام!،وارد تنور شو هستي  امام

(معارف قران و اهل بيت.)نشود  خدا عبادت  

الرشيد هارون  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85#cite_note-7


 نسبت دادن نشان برای هارون بودند، ايستاده پيامبر مقبره مقابل مدينه در هم با کاظم موسی و الرشيد هارون وقتی که شود می گفته

 عموی عباس نسل از عباسی خلفای!")باشی می عمم پسر که تو بر! خدا رسول ای تو بر سلام: "کرد ايراد پيغمبر با اش خانوادگی

 اين شنيدن از هارون!" عزيز پدر ای! تو بر سلام: "گفت کاظم مقابل در( دانند می پيغمبر عموهای پسر را خود و باشند می پيامبر

 بغداد در هارون بعدها[ ۴.]است خودستايی خويش، به افتخاری چنين دادن نسبت که گفت کرده کاظم به رو و شد برآشفته حرف

 ای")الله رسول ابن يا" داده نسبت پيامبر به را او دهد می اجازه مردم به چرا بپرسد کشيده چالش به بيشتر را کاظم تا کرد پيدا فرصت

 اينکه و باشد؛ می پيغمبر دختر فاطمه، مادرش، چند هر و است؛ علی فرزند واقع در او که حالی در کنند خطاب( خدا رسول پس

 شد می زنده پيغمبر اگر آيا: "داد پاسخ کاظم. باشد می کاظم جد فاطمه، دخترش، طريق از پيغمبر و شود می داده نسبت پدرش به شخص

 و عرب غير و عرب به و کرد می افتخار البته که دهد می پاسخ هارون" کردی؟ می قبول کرد، می خواستگاری تو از را دخترت و

 آوردم، درنمی او ازدواج به را دخترم من و کرد نمی من از درخواستی چنين پيغمبر اما: "دهد می پاسخ کاظم. فروخت می فخر قريش

 پاسخ اين از که هارون(. نيست محرم او به دخترت و است محرم او به دخترم! )نيستی او سلاله از تو و هستيم او سلاله از ما چون

 قرآن از کاظم[ ۶۱.]محمد نه باشند می محمد دختر نسل از ائمه اينکه و زن نه است مرد به مربوط سلاله که داشت اصرار بود نشده قانع

 نموديم، هدايت هارون و موسی و يوسف و ايوب و سليمان و داوود فرزندانش و… : " گويد می خداوند که دارد می اظهار آورده دليل

 پدر: "پرسد می سپس( ۶::۱. )نيکوکارانند از همگی الياس و عيسی و يحيی و زکريا و( ۴::۱) دهيم می پاداش چنين را نيکوکاران و

 مادرش، طريق از را عيسی خداوند که کند می استدلال کاظم. نداشت پدر عيسی که داد پاسخ هارون" المومنين؟ امير ای کيست عيسی

 حال، اين با[ ۶۱.]کنيم می پيدا نسبت پيامبر به فاطمه مادرمان طريق از هم ما طريق همين به. دهد می نسبت پيامبران اولادِ  به مريم،

 اين در که ندارد ادعا کس هيچ که دارد می اظهار کشيده پيش را مباهله آيه کاظم. کند ارائه بيشتری دلايل تا خواست کاظم از هارون

 اين در"  پسرانمان" از منظور پس. داد قرار عبايش زير را حسين و حسن فاطمه، علی، جز ديگری اشخاص پيامبر( ۱:۱۶:قرآن) آيه

۶۱(.]اند شده داده نسبت پيامبر به فاطمه طريق از که) هستند حسين و حسن آيه ] 

 

 



 

 

 



داران معاصر زمام  

معروف به -مروان بن محمد اموی  .1 ق.  ه ۰۳۲–۰۲۶) مروان حمار  ) 

ق.  ه ۰۳۶–۰۳۲) سفاح عباسی ابوالعباس .2 ) 

ق.  ه ۰۵۱–۰۳۶) منصور عباسی .3 ) 

ق.  ه ۰۶۱–۰۵۱) مهدی عباسی .4 ) 

ق.  ه ۰۷۱–۰۶۱) هادی عباسی .5 ) 

ق.  ه ۰۱۳–۰۷۱) هارون الرشید .6 ) 
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 من بر دلها حکومت می کنم
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 چگونه شما فزند پیامبری؟
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 !این خانه فاسقان است

(سیره پیشوایان)
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 السلام  سخنانى از امام كاظم عليه

 :قالَ الا مام موسى بن جعفر الكاظم صلوات اللهّ عليه 

اءَوَّلُها اءنْ تعَْرفَِ ربََّكَ، وَالثّانِيةَُ اءنْ تعَْرفَِ ما صَنَعَ بِكَ، : وَجَدْتُ علِمَْ النّاسِ فى اءربَْعٍ 2

 (31.)عةَُ اءنْ تعَْرفَِ ما يُخْرجُِكَ عَنْ دينِكَوَالثّالِثةَُ اءنْ تعَْرفَِ ما اءرادَ مِنْكَ، وَالربِّ

 :تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسائى كرده ام : فرمود

اوّلين آن ها اين كه پروردگار و آفريدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پيدا 

 .كنى 

كارها و تلاش  دومّ ، اين كه بفهمى كه از براى وجود تو و نيز براى بقاء حيات تو چه

 .هائى صورت گرفته است 

 .سومّ ، بدانى كه براى چه آفريده شده اى و منظور چه بوده است 

چهارم ، معرفت پيدا كنى به آن چيزهائى كه سبب مى شود از دين و اعتقادات خود 

منحرف شوى يعنى راه خوشبختى و بددبختى خدود را بشناسدى و در جامعده چشدم و      

 .-گوش بسته حركت نكنى 



 (36.)رحَمَِ اللهُّ عَبْدا تَفَقَّهَ، عَرفََ النّاسَ وَلايعَْرفُِونهَُ: قالَ عليه السلام  1

خداوند متعال رحمت كندد بندده اى را كده در مسدائن ديندى و اجتمداعى و       : فرمود

فقيه و عالم باشد و نسبت به مردم شناخت پيددا كندد، گرچده مدردم او را     ... سياسى و

 .لت او را ندانندنشناسند و قدر و منز

ما قُسِّمَ بيَنَْ العْبِادِ اءفْضَدنُ مِدنَ العَْقْدنِ، نَدومُْ العْاقِدنِ اءفْضَدنُ مِدنْ        : قالَ عليه السلام  6

 (34.)سَهَرِالْجاهِنِ

چيزى با فضيلت تر و بهتر از عقن ، بين بندگان توزيع نشده است ، تا جائى كه : فرمود

 .ز شب زنده دارى جاهن بى خرد است افضن و بهتر ا -هوشمند  -خواب عاقن 

إ نَّ اءهْنَ الاْ رْضِ مَرحُْومُونَ ما يَخافُونَ، وَ اءدُّوا الاْ مانَةَ، وَ عَملُِدوا  : قالَ عليه السلام  4

 (31.)بِالْحقَِّ

 -هستند، مادامى كه خوف و ترس  -و بركت الهى  -اهن زمين مورد رحمت : فرمود

، اداى امانت نمايند و حقّ را دريابندد و مدورد عمدن    -از گناه و معصيت داشته باشند 

 .قرار دهند

 (33.)بئِْسَ العَْبْدُ يَكُونُ ذاوجَْهيَْنِ وَ ذالِسانيَْنِ: قالَ عليه السلام  1

كه در پيش رو  -بد شخصى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد، : فرمود

 .-چيزى گويد و پشت سر چيز ديگر 

 (31.)اَلْمَغْبُونُ منَْ غَبنَِ عُمْرهَُ ساعةًَ: السلام قالَ عليه  3

خسارت ديده و ورشكسته كسى است كه عُمْر خود را هر چند به مقددار يدك   : فرمود

 .ساعت هم كه باشد بيهوده تلف كرده باشد

 (33.)عاذرِامنَِ اسْتَشارَ لمَْ يَعْدمِْ عِنْدَ الصَّوابِ مادحِا، وَ عِنْدَالْخطَإ : قال عليه السلام  1

كسى كه در امور زندگى خود با اهن معرفت مشورت كند، چنانچه درسدت و  : فرمود

صحيح عمن كرده باشد مورد تعريف و تمجيد قرار مى گيرد و اگر خطا و اشتباه كند 

 .عذرش پذيرفته است 



 (39.)عَدُوُّهُ يعني الشّيطان مَنْ لمَْ يَكُنْ لهَُ مِنْ نَفْسهِِ واعِظٌ تَمَكَّنَ مِنهُْ : قالَ عليه السلام  3

يعنى ؛ شياطين -هر كسى عقن و تدبيرش را مورد استفاده قرار ندهد، دشمنش : فرمود

 .به راحتى او را مى فريبند و منحرف مى شود -إ نسى و جنّى و نيز هواهاى نفسانى 

، و سَجّادةٍَ، وَ سَبْحةٍَ فيها سِواكٍ، وَمِشْطٍ: لايَخلُْو الْمُوءمِْنُ مِنْ خَمْسةٍَ: قالَ عليه السلام  9

 (12.)اءربَْعٌ وَ ثَلاثُونَ حَبَّة ، وَ خاتَمُ عَقيقٍ

مسدواك ، شدانه ، مهدر و    : موءمن هميشه همراه خود پنج چيز بايد داشته باشد: فرمود

جانماز، تسبيح براى ذكر گفتن انگشتر عقيق به دست راست داشدتن در حدال نمداز و    

 ...دعا و

 (12.)لاتَدخْلُُواالْحَمّامَ علََى الرّيقِ، ولَاتَدخْلُُوهُ حَتّى تطُْعِمُوا شَيئْا: سلام قالَ عليه ال 22

بعد از صبحانه ، بدون فاصله حمّام نرويد؛ همچنين سعى شود بدا معدده خدالى    : فرمود

 .داخن حمام نرويد، بلكه حتّى الامكان قبن از رفتن به حمّام قدرى غذا بخوريد

 (11.)اِيّاكَ وَالْمزِاحَ، فَانَِّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ ايمانِكَ، وَيَسْتَخفُِّ مُرُوَّتَكَ: م قالَ عليه السلا 22

بر حذر باش از شوخى و مزاح بى جا چون كه نور ايمان را از بين مى بدرد و  : فرمود

 .جوانمردى و آبرو را سبك و بى اهميّت مى گرداند

 (16.)للَّحْمَ، وَالسَّمَكُ يُذيبُ الْجَسَدَاللَّحْمُ ينُْبِتُ ا: قالَ عليه السلام  21

خوردن گوشت ، موجب روئيدن گوشت در بددن و فربهدى آن مدى گدردد؛     : فرمود

 .ولى خوردن ماهى ، گوشت بدن را آب و جسم را لاغر مى گرداند

رزِقِْهِ، وَ مَنْ  مَنْ صَدَقَ لِسانهُُ زَكى عَملَُهُ، وَ مَنْ حَسُنَتْ نيَّتهُُ زيدَ فى: قالَ عليه السلام  26

 (14.)حَسُنَ بِرُّهُ بِإ خْوانهِِ وَ اءهلْهِِ مُدَّ فى عُمْرهِِ

هر كه زبانش صادق باشد اعمالش تزكيه است ، هر كه فكر و نيّتش نيك باشدد  : فرمود

در روزيش توسعه خواهد بود، هر كه به دوستان و آشدنايانش نيكدى و احسدان كندد،     

 .عمرش طولانى خواهد شد

 (11.)اذِا ماتَ الْمُوءمِْنُ بَكَتْ علََيهِْ الْمَلائِكةَُ وَ بُقاعُ الارَْضِ: عليه السلام  قالَ 24



موءمنى وفات يابد و بميرد، ملائكه ها براى او گريه مى  -دانشمند  -زمانى كه : فرمود

 .كنند

ى ايمانِدهِ زيددَ فدى    اءلْمُوءمِْنُ مِثْنُ كَفَّتَىِ الْميزانِ كُلَّمدا زيددَ فد   : قالَ عليه السلام  21

 (13.)بَلائهِِ

موءمن همانند دو كفهّ ترازو است ، كه هر چه ايمدانش افدزوده شدود بلاهدا و     : فرمود

 .آزمايشاتش بيشتر مى گردد

 (11.)منَْ ارَادَ اءنْ يَكُونَ اءقْوىَ النّاسِ فلَيَْتَوَكَّنْ علَى اللهِّ: قالَ عليه السلام  23

قوى ترينِ مردم باشدد بايدد توكّدن در همده     ) هتى در هر ج(هركس بخواهد : فرمود

 .امور، بر خداوند سبحان نمايد

اءداءُالاْ مانةَِ وَالصِّدقُ يَجلِْبانِ الرِّزْقَ، وَالْخِيانَدةُ وَالْكِدذْبُ يَجلِْبدانِ    : قالَ عليه السلام  21

 (13.)الْفَقْرَ وَالنِّفاقَ

عه روزى مدى شدوند؛ ولديكن    امانت دارى و راست گوئى ، هر دو موجب توس: فرمود

خيانت در امانت و دروغ گوئى موجب فلاكت و بيچارگى و سبب تيرگدى دل مدى   

 .باشد

 (19.)اءبلِْغْ خيَْرا وَ قُنْ خيَْرا وَلاتَكُنْ إ مَّعةَ : قالَ عليه السلام  23

نسبت به هم نوع خود خير و نيكى داشته باش ، و سخن خوب و مفيدد بگدو، و   : فرمود

 .بع بى تفاوت و بى مسئوليت قرار مده خود را تا

تَفَقَّهُوا فى دينَاللّهِ، فَاِنَّ الْفِقهَْ مِفْتداحُ الْبَصديرةَِ، وَ تَمدامُ الْعِبدادةَِ، وَ     : قالَ عليه السلام  29

 (32.)السَّبَبُ اِلَى الْمَنازِلِ الرفَيعةَِ وَالرُّتَبِ الْجلَيلةَِ فِى الدّينِ وَالدنّيا

احكام و احكام اعتقادى و عملى دين را فرا گيريد، چون كه شناخت مسائن و : فرمود

معرفت نسبت به دستورات خداوند، كليد بينائى و بينش و انديشه مى باشدد و موجدب   

تماميّت كمال عبادات و اعمال مى گردد؛ و راه به سوى مقامات و مندازل بلندمرتبده   

 .دنيا و آخرت است 



لْفَقيهِ علََى العابِدِ كَفَضْنِ الشَّمْسِ علََى الْكَواكِبِ، وَ مَدنْ لَدمْ   فَضْنُ ا: قالَ عليه السلام  12

 (32.)يَتَفَقَّهْ فى دينهِِ لمَْ يَرْضَ اللهُّ لهَُ عَمَلاً

 .ارزش وفضيلت فقيه بر عابد همانند فضيلت خورشيد بر ستاره ها است : فرمود

بده اعمدال او را دى    و كسى كه در امور دين فقيه و عدارف نباشدد، خداوندد نسدبت     

 .نخواهد بود

عظَِّمِ العالِمَ لِعلِْمهِِ ودََعْ مُنازَعتََهُ، وَ صَدغِّرِالْجاهِنَ لِجَهلِْدهِ ولَاتطَْدردُهُْ    : قالَ عليه السلام  12

 (31.)وَلكِنْ قَرِّبهُْ وَ علَِّمهُْ

ى بده  عالم را به جهت عملش تعظيم و احترام كن و با او منازعه منمدا، و اعتندائ  : فرمود

جاهن مكن ولى طردش هم نگردان ، بلكه او را جذب نما و آنچه نمى داند تعلديمش  

 .بده 

 (36.)صلَوةُ النّوافِنِ قُربْانٌ اِلَى اللهِّ لِكُنِّ مُوء مِنٍ: قالَ عليه السلام  11

 .انجام نمازهاى مستحبّى ، هر موءمنى را به خداوند متعال نزديك مى نمايد: فرمود

مثََنُ الدنّيا مثََدنُ الْحيََّدةِ، مَسُّدها لَديِّنٌ وَ فدى جوَفِْهَدا السَّدمُّ الْقاتِدنِ،         : السلام  قالَ عليه 16

 (34.)يَحْذرَُهَاالرِّجالُ ذَوِى الْعُقُولِ وَ يَهْوى اِلَيْهَاالصِّبْيانُ بِاءيْديهِمْ

ى مَثَن دنيا همانند مار است كه پوست ظاهر آن نرم و لطيف و خوشرنگ ، ولد : فرمود

در درون آن سمّ كشنده اى است كه مردان عاقدن و هشديار از آن گريزانندد و بچّده     

 .صفتان و بولهوسان به آن عشق مى ورزند

مَثَنُ الدُّنيا مَثَنُ ماءِالْبَحرِْ كلَُّما شرَِبَ مِنهُْ الْعطْشانُ ازِدْادَ عطََشا حَتّى : قالَ عليه السلام  14

 (31.)يَقْتلُهُُ

همانندد آب دريدا اسدت كده     ) و اموال و زيورآلات و تجمّلات آن (يا مَثَن دن: فرمود

انسانِ تشنه ، هر چه از آن بياشامد بيشتر تشنه مى شود و آنقدر مين مى كند تا هدلاك  

 .شود

 (33.)لَيْسَ الْقَبلْةَُ علََى الْفَمِ اِلاّ للِزَّوجْةَِ وَالْوَلَدِ الصَّغيرِ: قالَ عليه السلام  11



دن لب ها و دهان براى يكديگر در هر حالتى صحيح نيسدت مگدر بدراى    بوسي: فرمود

 .همسر و يا فرزند كوچك 

مَنْ نظََرَ بِرَاءيهِْ هَلَكَ، وَ مَنْ ترََكَ اءهْنَ بَيْتِ نبَيِّهِ  َنَّ، ومََنْ تَرَكَ : قالَ عليه السلام  13

 (31.)كِتابَ اللهِّ وَ قَوْلَ نبَيِّهِ كَفَرَ

ءى و سليقه خود اهميّت دهد و در مسائن دين به آن عمن كندد  هركس به را: فرمود

هلاك مى شود، و هركس اهن بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله را رها كند گمراه مى 

 .گردد، و هركس قرآن و سنّت رسول خدا را ترك كند كافر مى باشد

 (33.)اللهَّ لَيبُْغضُِ العَْبْدَالْفارِغَ إ نَّ اللهَّ لَيبُْغضُِ الْعَبْدَ النَّوّامَ، إ نَّ: قالَ عليه السلام  11

همانا خداوند دشمن دارد آن بنده اى را كه زياد بخوابد، و دشدمن دارد آن  : فرمود

 .بنده اى را كه بيكار باشد

 (39.)اءنْ تُعطِْيَ النّاسَ ما تُحِبُّ اءنْ تُعطْاهُ: التَّوا ُعُ: قالَ عليه السلام  13

نى آن است كه آن چه دوست دارى ، ديگران درباره تو انجام توا ع و فروت: فرمود

 .دهند، تو هم همان را درباره ديگران انجام دهى 

يُسْتَحَبُّ غرَامةَُ الْغُلامِ فى صغَِرهِِ لِيَكُونَ حلَيما فدى كِبَدرهِِ وَ ينَْبَغدى    : قالَ عليه السلام  19

 (92.)تَمَنَّوْا مَوْتهََللِرَّجُنِ اءنْ يُوسَِّعَ علَى عَيالهِِ لئَِلاّ يَ

بهتر است پسر را در دوران كودكى به كارهاى مختلف و سخت ، وادار نمائى : فرمود

تا در بزرگى حليم و بردبار باشد؛ و بهتر است مرد نسبت به اهن منزل خدود دسدت و   

 (92.)مرگش را ننماينددل باز باشد و در حدّ توان رفع نياز كند تا آرزوى 

لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسهَُ فى كُنِّ يَومٍْ، فَإِنْ عَمِنَ حَسَنا إ ستَْزادَ : لسلام قالَ عليه ا 62

 (91.)اللّهَ، وَ إ نْ عَمِنَ سَيِّئا إ ستَْغْفَرَاللهَّ وَ تابَ اِلَيهِْ

از شيعيان و دوستان ما نيست ، كسى كه هر روز محاسبه نَفْس و بررسى اعمدال  : فرمود

اشته باشد، كه اگر چنانچه اعمال و نيّاتش خوب بوده ، سعى كند بر آن هدا  خود را ند

بيفزايد و اگر زشت و ناپسند بوده است ، از خداوند طلب مغفدرت و آمدرزش كندد و    



 .جبران نمايد

 (96.)لِكُنِّ شَيْي ءٍ دَلينٌ وَ دَلينُ الْعاقِنِ التَّفَكُّر: قالَ عليه السلام  62

، دلين و راهنمائى است و راهنمداى شدخع عاقدن ، تفكّدر و     براى هر چيزى : فرمود

 .انديشه مى باشد

ما فِى الْميدزانِ شَديْي ءٌ اءثْقَدنُ مِدنَ الصَّدلاةِ علَدى مُحَمَّددٍ وَ آلِ        : قالَ عليه السلام  61

 (94.)مُحَمّدٍ

در ميزان الهى نيست عمن و چيزى ، سنگين تر از ذكدر صدلوات بدر محمّدد و     : فرمود

 ).صلوات اللهّ عليهم اجمعين ( اهن بيت ش

قلَينُ الْعَمَنِ مِنَ الْعاقِنِ مَقْبُونٌ مُضاعفٌَ وَ كَثيرُالْعَمَدنِ مِدنْ اءهْدنِ    : قالَ عليه السلام  66

 (91.)الْهَوى وَالْجَهْنِ مَردُْودٌ

اعمال شخع عاقن مقبول است و چند برابر اءجر خواهد داشت گرچه قلين : فرمود

ان و هوسران گرچه زيادكار و خدمت و عبادت كندد پذيرفتده   باشد، ولى شخع ناد

 .نخواهد بود

وشَعَْرُالْجَسَدِ إ ذا طالَ قطََعَ ماءَ الصُّلْبِ، وَاءرخْىَ الْمَفاصِنَ، وَ ورَِثَ : قالَ عليه السلام  64

نَ، وتََزيددُ فدى شَدخْمِ    الضَّعفَْ وَالسِنَّ، وَ إ نَّ النُّورةََ تَزيدُ فِى ماءِالصُّلْبِ، وَ تُقَّدوِى الْبَددَ  

 (93.)الْكلُيَْتيَْنِ، وَ تَسْمنُِ الْبَدَنَ
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 آب كمر، سستى مفاصن استخوان و  عف سينه و گلو خواهد شد،
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النَّظَرُ إ لَى الخُضْرةَِ، وَالنَّظَرُ إ لَى الْماءِالْجارى : ثَلاثةٌَ يَجلُْونَ الْبَصَرَ :قالَ عليه السلام  61

 (91.)، وَالنَّظَرُ إ لَى الْوجَهِْ الْحَسَنِ

نگاه بر سبزه ، نگاه بر آب جارى و نگاه به : سه چيز بر نورانيّت چشم مى افزايد: فرمود



 .صورت زيبا

 (93. )الاْ رْضَ لا تَخلُُو مِنْ حُجَّةٍ، وَ اءنَا وَاللهِّ ذلِكَ الْحُجَّةُ إ نَّ: قالَ عليه السلام  63

همانا زمين در هيچ موقعيّتى خالى از حجّت خدا نيست و به خدا سوگند كده  : فرمود

 .من خليفه و حجّت خداوند هستم 

 (99.)الْمَشْىِ تَذْهَبُ بِبَهاءِالْمُوءمِْنِ سُرْعةَُ: قالَ عليه السلام  61

 .با سرعت و شتاب راه رفتن ، بهاء و موقعيّت موءمن را مى كاهد: فرمود

. إ نَّما اءمِرتُْمْ اءنْ تَسئْلَُوا، وَلَيْسَ علََيْنَداالْجَوابُ، إ نَّمدا ذلِدكَ إ لَيْندا    : قالَ عليه السلام  63

(222) 

كن شماها ماءمور شده ايد كه از ما اهن بيت رسول اللّده سدوءال كنيدد، ولدي    : فرمود

جواب و پاسخ آن ها بر ما واجب نيست بلكه اگر مصلحت بود پاسخ مى دهيم وگرنده  

 .ساكت مى باشيم 
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 (222.)مُسلِْمٍ مِنْ حُبِّ الرِّياسةَِ
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 (221. )سِ شَيْي ءٌ اءقَنُّ منَِ الْيَقينِالْيَقينُ فَوْقَ التَّقْوى بِدرَجََةٍ، وَ ما قُسِّمَ فِى النّا

ايمدان بدالاتر؛   ايمان ، يك درجه از اسلام بالاتر است ؛ تقوى نيز، يك درجه از: فرمود

يقين ، يك درجه از تقوى بالاتر و برتر مى باشد و درجه اى كمتر از مرحله يقدين در  

 .بين مردم ثمره بخش نخواهد بود
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 السلام  ذكر مصيبت شهادت امام موسى بن جعفر عليه

بان  عفا  شان ي  كاه م ساى  الاسلام در زنداا راررا الا شید ب د ، م اقبین زنداا به راررا گزار  دادند كه بسیار مى در اياّمى كه امام لییه

دانى كه مان  ااى خیا تى را با اى لباادت ، از تا  خ اساته با دم ر تا  چناین مكاانى  ت  مى! بار خدايا : گ يد  لییهماالاسلام در دلاى خ د مى

 .پس سياس از آا ت ست كه حا ت م ا ب آرردى ! ب اي  آماده ك دى 

تمام شب را به نماز ر تلارت ق آا ر دلا ر راز ر . شغ ل لبادت ب د الاسلام نزد رضل بن يحیى زندانى ب د ، شب ر ررز م مدتى كه امام لییه

 . ك د  بیشت  ررزرا ررزه ب د ر ررى خ د را از مح اا لبادت به ط ف ديگ ى نمى. گذراند  نیاز با خدا مى

آا غذا خ ردند ، مسام م شادند ار زر ى با غذاى امام مخی ط ك د كه رقتى حض ت از ! باا امام شد  بعد از مدتى ، سندى بن شارك ، زنداا

ر پس از سه ررز به شهادت رسیدند
(3)

 . 

السلام  السلام به فرزندشان رضا عليه بردند ، امام عليه السلام را از مدينه به بغداد مى وقتى حضرت عليه: كند كه  يكى از خدّام امام نقل مى

ب تا چهار سال ، هر ش: گويد  راوى مى! ام و خبر شهادتم به تو نرسيده است ، هر شب بر در خانه بخواب  تا زمانى كه من زنده: فرمودند 

 . گشتند  برد و صبح به داخل خانه برمى آمد و تا به صبح در دهليز خانه به سر مى السلام بعد از عشاء مى امام رضا عليه



 الاسلام دچار ارل ر لیال امام لییه! الاسلام نیامد  الاسلام را انداختی  ، رلاى امام رضا لییه شبى بست  امام لییه

 

 . 2ج: ارشاد ( 3)

السلام داخل خانه شد و نزد امّ احمد كه بانوى خانه  وقتى صبح شد ، امام رضا عليه. اضطراب شدند و ما هم از نيامدن ايشان ناراحت بوديم 

امّ احمد با شنيدن اين مطلب ، شروع به نوحه و ! هايى را كه پدرم به شما سپرد ، را بياور و به من بده  آن امانت: بود ، رفت و فرمود 

اين راز را فاش نكن تا خبر شهادت پدرم ، به والى مدينه : و فرمود . قرارى منع نمود  السلام او را تسلّى داد و از بى امام عليه. رى نمود زا

 . برسد 

در منزل الاسلام  بعد از چند ررز خب  شهادت م سى بن  عف  لییهماالاسلام به مدينه رسید ر خب  آا مطابق رماا شبى ب د كه امام رضا لییه

الاسالام دسات ر دادناد تاا با اى اماام كاام   بعد از آا ، امام رضا لییه. نب دند ر به بغداد ررته ب دند تا پدر بزرگ ارشاا را غسل ر كفن نمايند 

الاسلام لزادارى نمايند لییه
(3)

 . 

 * * * 

ر  ! اى م دم : زدند  م ب  س  دست گ رته ب دند ر صدا مىالاسلام را چهار غلا الاسلام به شهادت رسید ،  نازه امام لییه رقتى امام كام  لییه

 !خ ارد م سى بن  عف  لییهماالاسلام را ببیند ، بیايد  كه مى

رقتى صداى غ غاى م دم را شانید . سییماا بن  عف  ، لم ى راررا در كنار شر ، قص ى داشت . با شنیدا اين ندا ، در بغداد غیغیه ارتاد 

ار با پاى ب رنه در تشییع حض ت حاض  شاد ر . ا  را انداخت ر گ يباا چاك ك د  ، از قص  بی را آمد ر لمامه ر اين ندا به گ ش  رسید

 .خ ارد به طیّب ر زند طیّب نگاه كند ، بیايد ر به بدا مقدّس امام نگاه كند  ر  كه مى: دست ر داد كه در  ی   نازه صدا بزنند 

رسید از زمین به آسماا مى رمه م دم  مع شدند ر صداى شی ا ر رغاا
(2)

 . 

 

 .الامال  منتهى( 3)

 .الامال  منتهى( 2)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مِن الذُّنوبِ  ترَكُ  و الفضَلِ، مِن الدُّنيا ترَكُ  و الذُّنوبُ، فكَيفَ  الدُّنيا فضُولَ  ترََكوا العقُلَاءَ  إنَّ  هِشامُ، يا: السلام ليهکاظم عليه السلام   امام

 .الفرَضِ 

 

✍ فرمودند  السلام ليهکاظم عليه السلام   امام : 

�� گناهان، به رسد چه اند کرده رها هم را دنيا زيادىِ  حتی خردمندان! هشام اى  

واجب گناه كردن رها و است فضيلت دنيا كردن رها كه حالى در  . 

 

� 11ص ،1ج: الكافي  

 

 

فرمود کاظم امام : 

 

" بخشد نمی را انان  گاه وهيچ گذارد می باقی جهنم در ابد تا را وشرک ضلال واهل ولجاجت کفر اهل خداوند " 

 

� 701صدوق،ص توحيد  

 

3⃣ فرمود کاظم امام : 

" هستند شهر اهالی حافظ شهر اطراف دژهای که چنان( است اسلام حافظ که)  است اسلام ودژ حصن فقيه مومن " 

 

� 38ص 1الکافی،ج  

 



 

:cherry_blossom:مال حرام افزون نمى گردد... 

 

 امام كاظم علیه السلام : إنَّ الحَرامَ لايُنمى و إن نمُِىَ لايُباركَُ فیهِ ؛ حديث

 . امام كاظم علیه السلام :مال حرام افزون نمى گردد و اگر هم افزون گردد بركت نمى يابد

 

 . الكافى ، ج 1 ، ص 521

فرمود کاظم امام : 

 

"  وقتی ميکرد رفتاری نيک خود ايمان با همسايگان به نسبت ايمان بی مرد داشت کافری همسايه که بود ايمانی با مرد اسرائيل بنی در

 مومنت همسايه به تو رفتارنيک سبب به اين شد گفته او وبه شود آتش گرمای از مانع که کرد بنا ای خانه او برای خداوند رفت دنيا از

باشد می " 

 

� 311ص 3الانوار،ج بحار  

 

 

ع)کاظم مام ): 

 

هستند خدا پناه و سايه در نيست، خداوند سايه جزء پناهی و سايه که روزی قيامت، روز در دسته سه : 

 

1- نمايد آماده را مسلمانش برادر ازدواج زمينه که مردی . 

 

کند خدمت مسلمانش برادر به که مردی -2 . 

 

3- بپوشاند را مسلمانش برادر سرّ  که کسی . 

 

76 ص ،00 ج الشيعه، وسائل  

 

 سیره خردمندان در برخورد با دنیا :

 



  :امام  کاظم علیه السلام لیه السلام

نیا مِن الفَضلِ، و ترَكُ الذُّنوبِ مِن الفَ رضِ » نیا فكَیفَ الذُّنوبُ، و ترَكُ الدُّ  «يا هِشامُ، إنَّ العُقَلاءَ ترَكَوا فُضولَ الدُّ

 

اى هشام! خردمندان حتی زيادىِ دنیا را هم رها کرده اند چه رسد به گناهان، در حالى كه رها كردن دنیا فضیلت 

 .است و رها كردن گناه واجب

 

 الكافي: ج5، ص51 :

 

 

 تواضع#

السلام عليه كاظم امام  : 

رعَ  إنَِّ  فا فىِ وَلاينَبتُُ  السَّهلِ  فىِ ينَبتُُ  الزَّ  جَعلََ   اللّ  لِأنَّ  الجَباّرِ، المُتكََبرِِّ  قلَبِ  فى تعَمُرُ  وَلا المُتوَاضِعِ  قلَبِ  فى تعَمُرُ  الحِكمَةُ  فكََذلِكَ  الصَّ

الجَهلِ؛ آلةَِ  مِن التَّكَبُّرَ  وَجَعلََ  العقَلِ  آلةََ  التَّواضُعَ   

 هاى دل در نه گيرد مى جاى متواضع هاى دل در حكمت، كه است چنين و سخت سنگ بر نه رويد، مى هموار زمين در زراعت

است داده قرار جهل وسيله را تكبر و عقل وسيله را تواضع متعال، خداوند. متكبر . 

( 366 ص العقول، تحف ) 

 

 را رفاه و آسايش و شماريد نعمت را بلا که هنگام آن مگر بود، نخواهيد مؤمن گاه هيچ شما»: فرمايند می نيز( السّلام عليه) کاظم امام

بدانيد بدبختی و مصيبت ». 

 

خداست ازجانب مؤمن،رحمتي حاجت برآوردن  

 

 

فرمايند می(  والسَّلام الصَّلوة عليه) الكاظم موسي مولانا الحوائج باب : 

 

 او سوی به که خداست جانب از رحمتی حقيقت در موضوع اين بخواهد، حاجتی او از و بيايد خود مؤمن برادر نزد مؤمنی هرگاه

 آمده،

 بر را او حاجت دارد توانايی که اين با اگر و است شده نائل است الهی ولايت به متصّل که ما ولايت به کند روا را او حاجت اگر 

 ...نياورد

 

ً  عليه الله سلطّ " القيامة يوم إلى قبره فی ينهشه نار من شجاعا  " 



 

قبر در شجاع نام به)  آتش از ماری خداوند  ) 

بگزد را او قيامت روز تا که کند مسلطّ او بر . 

 

۶٩١ صفحه ،٢ جلد کافی، اصول   

 

کردن دعا بر تأکيد دليل  

 

فرمودند( السلام عليه) کاظم امام :  

 بلا آن و نمايد دعا تعالى باری درگاه به که فرستد مى الهام او بر عزوجل خداوند آنکه مگر شود نمى وارد مؤمنى بر گرفتارى و بلا

شد خواهد طرف بر سريع . 

 

گردد می طولانى گرفتارى و بلا آن نمايد، خوددارى دعا از چنانچه ولی  . 

 

نمائيد  زارى و دعا مهربان خداوند درگاه به شود، وارد شما بر بلائى و فتنه گاه هر پس  ... 

 

 

 

 

۴۷۶ ص ،٢ ج الکافی،  . 

۴۴ ص ،۷ ج الشّيعه، وسائل . 

 

 

 

ع)کاظم امام زمان در انحرافی فرقه شش ) 

 



 قائل( ع)صادق امام مهدويت به که بودند کسانی اول دسته. آمد وجود به فرقه شش( ع)صادق امام شهادت از پس شده نقل که طور آن

 امام و کردند توقف( ع)صادق امام بر بنابراين و داده نويد پيامبر که است موعودی مهدی همان و نرفته دنيا از امام گفتند و شدند

نپذيرفتند را بعدی . 

 بود( ع)صادق امام عالم و فضيلت با بسيار فرزندان از يکی اسماعيل. داشتند اصرار اسماعيل مهدويت بر شد تشکيل که ديگری گروه

 از بعد و بوده زنده و نرفته دنيا از اسماعيل گفتند و شدند جمع ای عده رفت دنيا از اينکه از پس اما نداشت امامت بر ادعايی هيچ که

 از اسماعيل وقتی که صورتی در دادند تشکيل را اسماعيليه فرقه لذا. اوست هم موعود مهدی و ماست امام که اوست( ع)صادق امام

 که داد دستور بار چنين امام و شد برگزار مفصلی جنازه تشييع و کرد دعوت جنازه تشييع به را مردم صادق امام خود رفت، دنيا

 اسماعيل اين که ببينيد مردم فرمود می و زد می کنار اسماعيل صورت از را کفن حضرت و بگذارند زمين بر را اسماعيل تابوت

نيست زنده و رفته دنيا از اسماعيل که بدانند مردم که داد انجام را کار اين بارها. گرفت می اعتراف مردم از و است . 

 به را محمد يعنی او پسر اما کردند اعتراف اسماعيل مرگ به که بودند ای عده امد وجود به( ع)کاظم امام زمان در که ديگری فرقه: 

نهادند نام موعود مهدی عنوان . 

 امام جانشين بود، معروف افطح عبدالله به و بود صادق امام فرزندان از يکی که جعفر ابن عبدالله که بودند گروهی ديگر فرقه: 

شدند مشهور هم عنوان اين به و دادند تشکيل را فتحيه فرقه آنها لذا. صادقپنداشتند . 

 ديباج محمد به و بود دانشمند و فضيلت با و رو زيبا بسيار و بود صادق امام ديگر فرزندان از که جعفر ابن محمد بودند معتقد ديگر فرقه

 امامت به که بودند کسانی بودند، هم اکثريت که آخر گروه. کردند علم را ديگری فرقه و دادند قرار خود پيشوای را او بود، معروف

نکردند پيدا گرايش ديگری فرقه هيچ به و شدند قائل جعفر ابن موسی امام . 

 بسيار عصر، آن که دهد می نشان بود شده تشکيل شيعيان بين در فرقه شش( ع)کاظم امام دوران در که مسئله اين خود بنابراين: 

 امام عليه بر الرشيد هارون خصوصا و عباسی هادی يا و مهدی جمله از امام دشمنان طرف آن از اينکه ضمن است، بوده حساس

انداختند زندان به را حضرت آن بارها و دانستند می خود يک درجه دشمن را امام و بودند کرده تيز دندان . 

 

هستم مردم دلهای امام من  

 

 و کنند می مراجعه کاظم امام به مردم که دادند اطلاع هارون به حکومت جاسوسان داشت مکه به هارون که سفرهايی از يکی در

 وقتی. ترسيدند می مسئله اين از هم آنها. است شدن قوی حال در بزرگوار آن اقتصادی بنيه و دهند می حضرت به را خود وجوهات

 بيعت او با مخفيانه مردم که هستی کسی همان تو گفت و کرد اشاره امام به آميزی توهين لحن با ديد، کعبه در را کاظم امام هارون

 اجساد پيشوای تو هارون ای که کردند بيان حکيمانه ای جمله( ع)کاظم امام. دارم خبر تو کارهای از من اينکه از کنايه کنند؟ می

 در کنی خود برای را مردم های دل که هستی اين صدد در زور و زر و نيرنگ با تو يعنی. هستم آنها دلهای امام من و هستی مردم

ماست با آنها قلوب و کرديم تسخير را مردم های دل که هستيم کسانی پيامبر خاندان ما و نيست تو با مردم های دل که حالی . 

 همين و داشت خوف و ترس امام به نسبت جهاتی از هارون که دهد می نشان است، گذشته هارون و کاظم امام بين که ماجراهايی

 امام، انداختن زندان به با اينکه هم و بشکند را امام شخصيت اينکه جهت به هم. دهد انجام امام عليه بر زيادی اقدامات شد می باعث

دهد قرار خود کنترل تحت را شرايط . 

 ابن موسی معنوی نفوذ و اجتماعی موقعيت دهد، نشان واکنش کاظم امام شيعيان به نسبت هارون شد می باعث که دلايلی از يکی: 

 بيشتر امام فضايل از و شدند می مانوس امام با بيشتر مردم چه هر خود، علم و رفتار و اخلاق با امام که است طبيعی. بود جعفر

 و باشد کنار بايد چرا ماست، بين در ندارد نظير که امامی چنين وقتی تا که شد می ايجاد سوال اين آنها برای و شدند می برخوردار

کرد می ايجاد خطر هارون برای جهت اين از امام وجود لذا. باشد دار عهده را خلافت مسند هارون . 



 امام به زيادی عزت و احترام هارون پدرم گويد می مامون. بيند می را( ع)کاظم امام بود رفته حج به که زمانی مامون کنند می نقل: 

 قبول خودم من گويد می هارون کنيد؟ می ارادت و محبت ابراز اينقدر چطور داريد دشمنی او با که شما گفتم پدرم به. گذاشت کاظم

 در حکومت امر در بخواهی منی پسر که تو اگر و است عقيم ملک بدان اما است جعفر ابن موسی همين زمين در فرد بهترين که دارم

کنم می جدا بدنت از را سرت بايستی من مقابل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ع)اسوه هاي بشريت امام كاظم   

 
 

 
 
 

است كه مسلمانان بخصوص شیعیان، او را به ( علیه السلام)هفتیمن امام شیعه امامیهّ، حضرت موسي بن جعفر
در مقابل دشمنان لقب كاظم دادهاند، تولدّ او دلیل حلم و بردباري در برابر معاندين و فرونشاندن غیظ و خشم خويش 

ق در ابَْواء ـ منطقهاي حد فاصل بین مكه و مدينه ـ و شهادت ايشان در بیست و پنجم رجب سال .هـ  521به سال 
( علیه السلام)ق در بغداد در زندان حاكم ستمگر عباسي، هارون الرشید، صورت گرفته است، امام كاظم. هـ  511

ق، رهبري شیعیان را بر عهده گرفته و عمر شريف خود را در مدينه و . هـ  541پدربزرگوارش در سال پس از شهادت 
بغداد گذرانده است، در میان شخصیتّهاي علوي موجود در عصر آن حضرت، كسي را توان برابري با وي نبوده و از نظر 

 .علم و تقوي و زهد و عبادت سرآمد روزگار خويش بشمار میآمد
 
 

 :مفید درباري آن حضرت میگويدشیخ 
 
 

لامِ )كان ابَُوالحَسنِ مُوسي  .اعَْبَدَ اهَْلِ زَمانهِِ وَ افَْقَهَهُمْ وَ اسَْخاهُمْ كَفاً وَ اكَْرَمَهُمْ نفساً ( عَلیَهِ السَّ

 
 

 .پارساترين و فقیهترين و سخیترين و با شخصیتّترين اهل زمان خود بود( ع)ابوالحسن موسي 
 
 

 :ويسدشیخ طبرسي مین
 

 



لامُ احَْفَظَ الناّسِ لكِتِابِ اِلله   .وَ كانَ الناّسُ باِلمَْدينَهِ يسَمُّونهَُ زَينَ الْمُجْتَهِدينَ .... كانَ عَلیَْهِ السَّ
 
 

 .و مردم مدينه او را زينت عبادت كنندگان مینامیدند... آن حضرت حافظترين مردم به كتاب خدا بود
 
 

 :ضرت چنین مینويسدو ابن ابي الحديد درباري آن ح
 
 

 .جَمَعَ مِنَ الْفِقْهِ وَ الدّينِ وَ النُّسُكِ وَ الْحِلْمِ وَ الصبّْرِ 
 
 

 .فقاهت، ديانت، پرهیزكاري و بردباري و شكیبائي، همه در آن حضرت جمع بود
 
 

 :يعقوبي، مورخّ شهیر درباري وي مینويسد
 
 

 .بادَهً وَ كانَ مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍ مِنْ اشََدِّ الناّسِ عِ 
 
 

 .عابدترين مردم زمان خود بوده است( ع)موسي بن جعفر 
 
 

 .كانَ صالحِاً عابدِاً جَواداً حَلیماً كَبیرَ القَْدْر: و در شذرات الذَّهب آمده
 
 

 .آن حضرت از صلحاء و عُباّد و سخاوتمندان و بردباران روزگار و داراي شخصیتّي بس بزرگ بوده است
 
 

هِ الْمُسْلمِینَ : ل میكندو از قول ابوحاتم نق  .ثقَِهٌ امِامٌ مِنْ ائَمَِّ
 
 

 .وَ كانَ سَخیاًّ ... كانَ صالحِاً عابدِاً جَواداً حَلیماً : يافعي میگويد
 
 

 :يحیي بن حسن بن جعفر، نسب شناس مشهور درباري آن حضرت چنین نوشته
 
 

 .تهِِ وِ اجْتهِادِهِ كانَ مُوسَي بْنُ جَعْفَرٍ يدعَي الْعَبْدُ الصاّلحُِ مِنْ عِبادَ
 
 

 به علت عبادت و اجتهادش، عبدصالح خوانده میشد( ع)موسي بن جعفر 
 
 

اين جملات، نمونههاي اندكي است از آنچه مورخّین و محدّثین شیعه و سنيّ، آن حضرت را با آن توصیف كردهاند و 
 .الامام الكاظم آورده استاستاد عطاردي جملات زيادي از اين قبیل را در كتاب گرانبهاي خود مُسند 

 
 

آنچه از سجاياي امام، بیشتر از همه قابل توجه بوده، كرم و سخاوت آن حضرت است كه ضرب المثل بوده است، ابن 
 :عِنَبهَ در اين رابطه مینويسد

 
 



راهِمِ فَیعْطي مَنْ لقَِیهُ وَ مَنْ ارَادَ برَِّهُ وَ كانَ يضْرَبُ  هِ صُرَرٌ مِنَ الدَّ  .الْمَثَلُ بصُِرَّهِ مُوسي وَ في كُمِّ
 
 

همواره نزد او كسیههائي از زر بود و به هر كسي كه میرسید و يا به هر كسي كه به احسان آن حضرت چشم 
 .داشت از آنها میبخشید بطوري كه كیسههاي زر او ضرب المثل شده بود

 
 

در اين زمینه ابن خَلَّكان از قول خطیب، سخاوت امام حتيّ شامل كساني میشد كه به آزار و اذيّت او میپرداختند، 
 :چنین نقل میكند

 
 

ذيهِ فَیبْعَثُ الِیَهِ بصُِرَّهٍ فیها الَْفُ دينارٍ وَ كا ْْ نَ يصُرُّ الصُّرَرَ ثلَثُمِأهِ دينارٍ وَ وَ كانَ سَخِیاً كَريماً وَ كانَ يبْلغُُهُ عَنِ الرَّجُلِ انَّهُ يؤْ
مُها باِلْمَدينَهِ فَكانتَْ صِرارُ مُوسي مَثَلاً ارَْبعََمِأهٍ دِينارٍ وَ مَأْتيَ   .دينارٍ ثُمَّ يقَسِّ

 
 

او چنان بزرگوار و سخاوتمند بود كه وقتي به وي اطلاع میدادند فردي در صدد اذيت شماست، كیسه زري كه حاوي 
ناري میگذاشت و هزار دينار بود براي او میفرستاد، او همیشه زرها را در كیسههاي سیصد و چهارصد و دويست دي

 .میان اهل مدينه تقسیم میكرد و كیسههاي زر وي معروف بود
 
 

ابوالفَرَج اصفهاني در رابطه با بخشش آن حضرت به كساني كه به آزار او میپرداختند روايت مفصلي آورده است كه 
 .جداً آدمي را به شگفتي وا میدارد

 
 

 :دمینويس( ع)ذَهَبي، رجالي مشهور درباري امام كاظم 
 
 

 .وَقَدْ كانَ مُوسي مِنْ أجَْوادِ الْحُكَماءِ وَ مِنَ الْعُباّدِ الْاتَقِْیاء
 
 

 .موسي بن جعفر از سخاوتمندان حكما و از پرهیزگاران عبادت كنندگان بود
 
 

از جمله خصائص ديگر آن حضرت زهد و عبادت وي بود، حضرتش سالهاي متمادي در زندان بسر برده و در تمام اين 
به عبادت خدا مشغول بود، بطوري كه بسیاري از زندانبانان او تحت تأثیر قرار گرفته و از نگهداري امام بدان مدت 

 .صورت خودداري میكردند
 
 

اين مرد از آن جمله از مردان بنیهاشم است )امََّا انَِّ هَذا مِنْ رُهْبانِ بنَي هاشِمٍ : هارون درباري آن حضرت به ربیع گفت
هَیْهات لا بُدَّ : به هارون گفتم پس چرا او را زنداني كردهاي، او در پاسخ گفت: ربیع میگويد( شته استكه از دنیا گذ

 .(هرگز، چارهاي جز اين نیست)مِنْ ذلكَِ 
 
 

 .اين الورّدي از مورخّین قرن هفتم روايت مستندي درباري كثرت عبادت آن حضرت آورده است
 
 

ود كه پیش مردم، محبوبیتّ فراواني داشته و درباري او به كرامات فراواني به دلیل همین سجاياي پاك اخلاقي وي ب
 :قائل بودند، ابن الجوزي در اين زمینه روايتي آورده كه ابن حَجَر هَیْثمَي نیز آن را روايت كرده، مضمون روايت اين است

 
 

لبي از آن حضرت بپرسد كه هر بار در سفر حج به امام برخورد، و چندين بار سعي كرد مط 541شقیق بلَْخي در سال 
 .امام با خواندن آيهاي ما في الضمیر او را برملا كرد

 



 
 (علیه السلام)مشكل امامت پس از امام صادق

 
 

اختلافي كه معمولاً میان شیعیان پديد میآمد ناشي از تعیین امامت امام بعدي بود، گاهي بنا به دلايل سیاسي از 
اكمیتّ عباسیان وجودداشت، امام براي بسیاري از شیعیان خود ناشناخته میماند، جمله به دلیل وحشتي كه از ح

زيرا امكان آن بود كه اگر به صورت صريح، امامت امامي لو رفته باشد از ناحیه خلفا تحت فشار قرار گیرد، شدّت 
معه كسب كرده بود ـ ـ كه عظمت فراواني در جا( علیه السلام)اختناق منصور در مورد علويان بخصوص امام صادق

باعث شد تا سردرگمي خاصي میان برخي از شیعیان در رابطه با رهبري آينده، بوجود آيد و دعوت و جذب شیعیان آن 
ـ كه به ناحق داعیي امامت داشتند ـ و بهرهگیري آنان از اين ( ع)حضرت از طرف بعضي از فرزندان امام صادق 
یان نیز خود مشكل ديگري بود زيرا آنها در شهرهاي دور و نزديك زندگي فرصت، مزيد بر علت میشد، پراكندگي شیع

براي اينكه ( علیه السلام)میكردند و كسب اطمینان در مورد امام واقعي براي آنان كار مشكلي بود، امام صادق
 .خود قرار دادو عبدالله، منصور عباسي را نیز وصيّ ( ع)جانشینش مشخّص نشود، علاوه بر دو فرزند خود امام كاظم 

 
 

اين عوامل دست به دست هم داده و در ايجاد انشعاب میان شیعیان پس از شهادت هر امامي تأثیر زيادي به جاي 
نیز رخ داد، بطوري كه يكي از اصحاب امام كاظم ( ع)میگذاشت بر همین روال اين انشعاب پس از رحلت امام صادق 

 .در مورد جانشین آن حضرت نیز سؤال كرد. يمَیناً و شِمالاً (ع)عْدَ ابَیعَبْدِ اِلله ذَهَبَ الناّسُ بَ: با توجّه به اينكه( ع)
 
 

وجود داشت كه سود جوياني از آن استفاده كردند و آن، مسئلي ( ع)نكته ديگري بخصوص در زمان امام صادق 
بسیاري از شیعیان گمان میكردند بود، ( ع)بود از آنجا كه او فرزند بزرگتر امام صادق ( ع)اسماعیل بن جعفر بن محمد 

( ع)كه رهبري آينده شیعه از آن او خواهد بود، ولي او در حیات پدر وفات كرد و بطوري كه در روايات آمده، امام صادق 
اصرار داشت كه شیعیان به مرگ او يقین داشته باشند، با اين حال عدهاي پس از آن حضرت با داعیه مهدويت 

ديگر، فرقهاي بنام باطنیهّ يا اسماعیلیهّ و يا اسامي ديگر، در شیعه بوجود آوردند، در مورد  اسماعیل و يا بهانههاي
اسماعیل نكته مهم اين است كه مطرح شدن او به عنوان رهبر و امام شیعیان پس از پدر، جنبه سیاسي داشته و 

تا آخرين روزهاي زندگي از تعیین ( ع)ق احیاناً بزرگتر بودن او نیز در اين امر مؤثر بوده است، بخصوص كه امام صاد
 .صريح جانشین خودداري میفرمود

 
 

از ابتدا براي برخي از خواص شیعه به عنوان جانشین پدر خود معینّ شده ( ع)البته رواياتي وجود دارد كه امام كاظم 
 .بود

 
 

اسماعیل در زمان پدر خود به  اين روايات از طرق مختلف نقل شده است، علاوه بر اين حديث لوح نیز در رابطه با
 .گونهاي مطرح شده بود كه شبه ي جانشیني و امامت او در میان برخي از شیعیان وجود داشت

 
 

بوده و آن حضرت در ضمن برخوردي كه ( ع)به عنوان نمونه در روايتي از فیض آمده است كه روزي نزد امام صادق 
ما شكي نداشتیم كه : عرض كردم: شین او نیست، فیض میگويدپیش آمد به وي تصريح میفرمايند كه اسماعیل جان

پس از شما به سراغ او خواهند رفت، آنگاه در ادامه روايت آمده كه امام، فرزندش موسي را به عنوان ( شیعه)مردم
 .جانشین خود به وي معرفي فرمود

 
 

امامت اسماعیل پس از آن حضرت نمودم و اشاره به ( ع)طبري از اسحاق بن عماّر صَیْرَفي آورده كه نزد امام صادق 
 .امام انكار فرمودند

 
 

 :عرض كرد( ع)در روايت ديگري آمده ولید بن صُبیح به امام صادق 
 
 

عبدالجلیل به من گفته كه شما اسماعیل را وصي خود قرار دادهايد، امام اين مطلب را انكار كرده و امام كاظم را به 
 .او معرفي فرمود



 
 

پس از آنكه اسماعیل فوت كرد اصرار داشت كه شیعیان، مرگ او را با اطمینان ( ع)ل بود كه امام صادق به همین دلی
خاطر بپذيرند زيرا تصور زنده بودن وي با توجّه به سوابق اعتماد به مهدويت ـ كه در میان برخي از غلات شیعه ترويج 

بر مرگ اسماعیل هم ( ع)ل داشت و اصرار امام صادق شده بود ـ خطر پیدايش فرقه جديدي در میان شیعه را به دنبا
 .با توجّه به اين مسئله و به منظور جلوگیري از اين خطر بود

 
 

بودم كه حضرت به من دستور دادند تا داود بن كثیر رقَيّ، ( ع)در روايتي از زراره نقل شده كه در خاني امام صادق 
ضرت حاضر كنم، پس از آنكه نامبردگان حاضر شدند، پشت سر آنان حَمران ابوبصیر و مُفَضَّل بن عمر را پیش آن ح

 :افراد ديگري هم به تدريج وارد شدند بعد از آنكه تعداد حاضرين به سي نفر رسید امام فرمود
 
 

 .يا داوُدَ اكِْشَفْ لي عَن وَجهِ اسِماعیلَ 
 
 

 :ماعیل كنار زد، بعد امام پرسیداي داود روانداز را از روي اسماعیل بردار و او روانداز را از روي اس
 
 

 .يا داوُدُ احََيُّ هُوَ اوَْ مِیتٌّ 
 
 

 اي داود آيا او زنده است يا مرده؟
 
 

داود گفت او مرده است و حاضرين به دستور امام يكي پس از ديگري جسد او را ديده و اعتراف به مرگ وي نمودند، 
را به قبرستان آوردند و موقعي كه میخواستند او را در لحد بگذارند، امام  امام بارديگر اين كار را تكرار فرموده تا اينكه او

 .افراد را واداشت تا به مرگ او شهادت دهند و آنگاه به موسي بن جعفر به عنوان امام پس از خود تأكید فرمود
 
 

 :شیخ مفید میفرمايد
 
 

مَ سَريرُه بغَِیرِ حِذاءٍ و لا رِداءٍ وَ امََرَ بوَِضْعِ و رُويِ انََّ ابَا عَبْدِاِلله جَزَعَ عَلیَهِ جَزَعاً شَديداً  وَ حَزَنَ عَلیَهِ حُزْناً عَظیماً وَ تقََدَّ
ظاّنیّنَ قیقَ امَْرِ وَفاتهِِ عِنْدَ السَريرِهِ عَليَ الْارَْضِ قَبْلَ دفَْنهِِ مِراراً كَثیرَهً وَ كانَ يكْشِفُ عَنْ وجَْهِهِ وَ ينْظرُُ الِیَهِ يريدُ بذِلكَِ تحَْ 

بْهَهِ عَنْهُم في حَیاتهِِ   .خِلافَتَه لهَُ مِنْ بعَْدِهِ و ازِالهَ الشُّ
 
 

در مرگ اسماعیل، بشدت گريسته و اندوه عظیمي او را فرا گرفت و بدون ( علیه السلام)روايت شده كه ابوعبدالله
بر زمین بگذارند و هر مرتبه صورت او را كفش و رداء جلو تابوت او به راه افتاده و چندين بار دستور داد تابوت او را 

میگشود و به آن نگاه میكرد، منظورش از اين كار اين بود كه حتمیت فوت او را براي كساني كه اسماعیل را جانشین 
 .پدرش میدانستند ثابت كرده و در حال حیات خود اين شبهه را از میان بردارد

 
 

 عیان را در اين مورد نشان میدهد روايتي از هشام بن سالم استيك نمونه از رواياتي كه سردرگمي برخي از شی
 
 

 :او در اين روايت میگويد
 
 

همراه مؤمن طاق در مدينه بوديم كه ديديم عدّهاي بر در خاني عبدالله بن جعفر بن محمّد گردآمدهاند، ما مسائلي 
د آنگاه بیرون آمده و نمیدانستیم كه كدامیك از ولي او جواب صحیحي به ما ندا... از عبدالله در رابطه با زكات پرسیديم

جِئه، قَدَريه،زيديه، معتزله، خوارج ْْ را قبول كنیم در اين حال شیخي را ديديم كه او را نمیشناختیم فكر ... فرق مُرْ



كرديم كه جاسوسي از جاسوسان منصور است ـ كه در مدينه به منظور شناسائي شیعیان جعفر بن محمّد در میان 
هنوز در آنجا بوديم ... نفوذ كرده بودند ـ ولي برخلاف اين احتمال، او ما را به خاني ابوالحسن موسي بن جعفر بردآنها 

كه فُضَیْل و ابوبصیر وارد شده و سؤالاتي از ايشان نموده و بر امامت وي يقین حاصل كردند آنگاه مردم از هر سو 
 .عدّه بسیار اندكي، كه عبدالله بن جعفر را قبول داشتند دسته دسته میآمدند، جز گروه عماّر ساباطي و نیز

 
 

و آنچه در روايت فوق جلب توجه میكند اينكه شیعیان كساني نبودند كه به هر شكل و بدون تحقیق، هر كسي را كه 
ه به داعیي وصايت و امامت داشته باشد، بپذيرند بلكه با طرح سؤالات خاصي علم او را ارزيابي كرده و در صورتي ك

امامت وي از ناحیي علمي، يقین حاصل مینمودند او را به وصايت میپذيرفتند، روايت فوق اين دقت و كنجكاوي را هم 
در مورد هشام و هم در مورد فُضیل و ابوبصیر و همچنین تهديدهائي را كه از سوي منصور متوجّه شیعیان امام صادق 

 .بود به خوبي نشان میدهد( ع)
 
 

ه شیعیان، عبدالله بن جعفر را ـ كه مشهور به عبدالله افَْطحَ بود و به همین سبب گروندگان به او را اين نكته را ك
آزموده و علمي پیش وي ... فَطحَِیهّ نامیدهاند ـ بوسیله طرح بعضي از مسائل حلال و حرام در رابطه با نماز و زكات و 

ه آورده كه در اين نقل و روايات ديگري اشاره بر گرايش عبدالله از نیافته و ازاو روي برتافتند، نوبختي نیز در فرق الشیع
 .نظر عقیدتي به مرجئه شده است

 
 

 .بدين ترتیب بر میشمارد( ع)نوبختي انشعاب شیعه را به شش فرقه پس از رحلت امام صادق 
 
 
 .بودند( ع)ـ كساني كه معتقد بر مهدويت خود امام صادق 5*
 
 
 .هنوز بر زنده بودن اسماعیل اصرار میورزيدندـ اسماعیلیه خالصه كه 2*
 
 
 .ـ آنانكه به امامت محمّد فرزند اسماعیل اعتقاد داشتند1*
 
 
 .ـ دستهاي كه به امامت محمّد بن جعفر معروف به ديباج اعتقاد داشتند4*
 
 
 .ـ كساني كه امامت عبدالله افطح ـ كه ذكرش گذشت ـ را قبول داشتند1*
 
 

امامت از )الَامِامَه في الْاكَبَرِ مِنْ وُلْدِ الْامِامِ : شیعیان به استناد حديث: یل اين مسئله چنین میگويدنوبختي در مقام تعل
به سراغ او رفتند اما وقتي او از عهدي جواب سؤالات آنها برنیامد او را رها كردند، ( آن بزرگترين فرزند امام قبلي است

 :او مینويسد
 
 

بدرود حیات ( ع)روز پس از وفات امام صادق  17شیعه به سراغ او رفتند، عبدالله حدود در ابتدا بسیاري از مشايخ 
گفت و هیچ فرزند پسري از خود باقي نگذاشت و پیروان او ناچار همگي از اعتقاد به امامت وي برگشته و به امامت 

( ع)به سوي امام موسي كاظم گرويدند اگر چه عدّهاي از آنان در همان دوران حیات عبدالله ( ع)موسي بن جعفر 
 .بازگشته بودند

 
 
 .اعتقاد داشتند( ع)ـ كساني كه به امامت موسي بن جعفر 6*
 
 

از میان شیعیان افرادي چون هِشام بن سالم، عبدالله بن ابي يعَفور، عمر بن زيد بَیاّع السابرِي، محمّد بن نعُمان، 
و هشام بن حَكَم كه از بزرگان آنان و اهل علم و نظر و از . بن تغَْلبِمؤمن طاق، عُبید بن زراره، جَمیل بن دُراّج، ابان 



اعتقاد داشتند و تنها كساني كه به امامت وي ( ع)فقهاء شیعه به حساب میآمدند به امامت موسي بن جعفر 
 .نگرويدند يكي عبدالله بن بُكَیْر بن اعَْینَ و ديگري عماّر بن موسي الساباطي بود

 
 

پس از آن حضرت را آورده و ( ع)در اعَْلام الوَري، انشعابات پیدا شده در میان شیعیان امام صادق  مرحوم طبَرَسي
 .دلايل گرايش آنان را نیز ذكر كرده است

 
 

 (ع)برخوردهاي سیاسي امام كاظم 
 
 

آنها تا . بوددر آن زندگي میكرد مصادف با اولین مرحله استبداد و ستمگري حكاّم عباسي ( ع)دوراني كه امام كاظم 
چندي پس از آنكه زمام حكومت را به نام علويان در دست گرفتند با مردم و بخصوص با علويان برخورد نسبتاً ملايمي 
داشتند اما به محض اينكه در حكومت استقرار يافته و پايههاي سلطي خود را مستحكم كردند و از طرف ديگر با بروز 

ويان كه موجب نگراني آنان گرديد، بنا را بر ستمگري گذاشته و مخالفین خود را قیامهاي پراكندهاي به طرفداري از عل
و حتيّ نزديكترين دوستان خود همچون عبدالله بن علي را بخاطر تلاشهاي . زير شديدترين فشارها قرار دادند

ساني را از بین پنهانیش براي به سقوط كشاندن عباسیان ـ كه انتظار جانشیني سفاّح را داشت ـ و ابومسلم خرا
 .بردند

 
 

 .منصور عدّه زيادي از علويین را به شهادت رسانده و تعداد زيادي از آنان نیز در زندانهاي او در گذشتند
 
 

كه دوري خلافت مأمون بود به شدت هر چه ( ع)آغاز شد و تا زمان امام رضا ( ع)اين اعِمال فشار از زمان امام صادق 
زمان مأمون اندكي احساس امنیت سیاسي نمودند ولي ديري نپائید كه دستگاه خلافت  تمامتر ادامه يافت، مردم در

زمیني گسترده ( علیهما السلام)بدرفتاري و اعمال فشار بر مردم را دوباره از سرگرفت، پس از آنكه امام باقر و صادق
اسي عظیمي را هدايت كند، اعتقادي را فراهم آورده بودند و انتظار میرفت كه چنین حركت فرهنگي يك جنبش سی

 .تهديد و فشارهاي حكاّم عباسي آغاز شد
 
 

از يك طرف در برابر اين فشارها قرار گرفته و از طرف ديگر با مسئولیت عظیمي كه حدّاقلِ آن هدايت ( ع)امام كاظم 
تي با يكديگر ارتباط شیعیان و حفظ آنان بود، روبرو شده بود، او اگر هیچ تلاشي جز اين نداشت كه شیعیان را به درس

 .داده و آنها را رهبري كند، خود بزرگترين خطر براي عباسیان بشمار میآمد
 
 

ق كه 561ق كه منصور به هلاكت رسید و تا سال  511ق تا  541پس از شهادت پدرش در سال ( ع)امام كاظم 
ینمود و پس از آن هم مدتي، ق كه هادي فرزند مهدي حكمراني م517مهدي فرزند او حكومت میكرد و نیز تا سال 

 .ق به شهادت رسید511امامت شیعیان را بر عهده داشت كه بالاخره در سال 
 
 

دوران بسیار سختي براي شیعیان بود و در اين دوران حركتهاي اعتراض آمیز ( ع)همانگونه كه گفتیم عصر امام كاظم 
گرفته است كه از مهمترين آنها قیام حسین بن متعددي از ناحیه شیعیان و علويان نسبت به خلفاي عباسي صورت 

 علي، شهید فَخ كه در حكومت هادي و جنبش يحیي و ادريس فرزندان عبدالله كه در زمان هارون رخ داد، میباشد
 
 

را نقل كردهاند كه عمدهترين آنها ( ع)كتب تاريخ و حديث برخوردهاي متعدد خلفاي عباسي با موسي بن جعفر 
است در عین حال بايد توجه داشت كه ائمه شیعه همگي بر لزوم رعايت تقیه پافشاري كرده و برخوردهاي هارون 

میكوشیدند تا تشكلّ شیعه و رهبري آنها را بطور پنهاني اداره نمايند، طبعاً اين وضع سبب میشد تا تاريخ نتواند از 
اطع بر چنین ارزشي هدايت جرياني است حركات سیاسي آنها ارزشیابي دقیقي به عمل آورد، علاوه بر اين ، دلیل ق

 .كه پس از آن به صورت يكي از دو حركت اصلي در جامعه مسلمین مطرح گرديد
 
 

رهبري اين حركت و ظرافتي كه طبعاً در هدايت آن بكار برده شده نمیتواند مورد بیتوجهي قرار گیرد، نمونههاي وارد در 



لیرغم ظاهر فريبندي اين جنايت ـ كه نشان میدهد او از نظر سیاسي ع( ع)تاريخ و اجبار هارون در قتل امام كاظم 
نمیخواسته چنین قتلي را بر عهده بگیرد و يا اساساً حضرتش را مقتول بداند ـ نشانه خطري است كه او از ناحیي 

است،  وجود امام ـ با اين اعتراف داشت چیزي علیه او به اثبات نرسیده ـ نسبت به خلافت خويش احساس میكرده
نقل كرده و میكوشیم تا اهمیت نقش امام را در رابطه با مسائل ( ع)ما در اينجا برخوردهاي خلفاء را با امام كاظم 

 :سیاسي نشان دهیم
 
 

 :چنین مینويسد( علیه السلام)ابن شهر آشوب در كتاب خود در رابطه با برخورد منصور با امام كاظم
 
 

 .وز بجاي او در مجلسي نشسته و هدايايي را كه آورده میشد از طرف او بگیردمنصور از امام خواست تا در عید نور
 
 

 :امام در پاسخ چنین گفت
 
 

َّهُ سُنَّهٌ للَْفُرْسِ وَ مَحاهَا الْاسِلامُ وَ مَعاذالَلِ ( ص)انِيّ قَدْ فَتَّشْتُ الْاخَبارَ عَنْ جَدّي رسَُولِ اللهِ   فَلمَْ اجَِدْ لهِذَا الْعیدِ خَبَراً انِ
 .انَْ نحُْیي ما مَحاهُ الاسلامُ 

 
 

وارد شده بررسي كردم و خبري در رابطه با اين عید پیدا نكردم اين عید از ( ص)من اخباري را كه از جدّم رسول خدا
سنن ايرانیان است كه اسلام بر آن خط بطلان كشیده است به خدا پناه میبرم از اينكه چیزي را كه اسلام آن را از 

 .كرده من دوباره آن را زنده كنم گردونه خارج
 
 

و از نظر سیاست نظامي انجام میدهد و اين بخاطر آن بود كه « سیاسهً للجند»منصور در پاسخ گفت اين كار را 
بسیاري از لشكريان منصور از ايرانیها بودند و طبعاً به مناسبت اين عید، هداياي زيادي به منصور اهداء میكردند و از 

زيادي به اموال او ـ كه به بخل نیز شهرت داشت ـ افزوده میشد پس از آن امام مجبور شد آن روز را از  اين راه، وجوه
طرف منصور در آن مجلس نشسته و هداياي لشگريان را بگیرد، اماّ پاسخ امام نمايانگر حقیقتي است كه توجه بدان 

 .براي ما بسیار مفید است
 
 

مهدي عباسي كه امام مشغول تدريس و نقل حديث و احیاناً تلاشهاي پشت بعد از آن در دوران ده سالي حكومت 
 :پردي خويش بود تاريخ، برخوردهائي را ثبت كرده كه بعضاً جالب و قابل توجهاند

 
 

از جمله مهمترين آنها كه مورخّیني امثال ابن اثیر، خطیب بغدادي، و ابن خَلَّكان و نیز روات شیعه نقل كردهاند، 
زنداني كردن و سپس آزاد شدن امام در بغداد است، مهدي عباسي كه احتمالاً بخششهاي امام او را به بازداشت و 

وحشت انداخته بود و احتمال میداد كه حضرت وجوهي جمعآوري كرده و آن را براي سازمان دادن و تقويت شیعیان 
ر كرد، او نیز امام را دستگیر كرده رواني خود مصرف میكند، دستور بازداشت حضرت را به فرماندار خود در مدينه صاد

 :را در خواب ديد كه به او میفرمود( ع)بغداد كرد، مهدي او را به زندان انداخت و لكن شب هنگام علي بن ابیطالب 
 
 

 فَهَلْ عَسَیتُمْ انِْ توََلیَتُمْ انَْ تفُْسِدُوا فيِ اْلارَْض وَ تقََطَّعُوا ارَْحامَكُم؟
 
 

 رسیديد میخواهید در زمین فساد كنید و پیوند خويشاونديتان را ببريد؟ آيا اگر به حكومت
 
 

را پیش ( ع)او در همان لحظه از خواب بیدار شده و حاجب خود را كه ربیع نام داشت صدا كرد و دستور داد امام كاظم 
خواب ديده كه اين آيه را بر وي را به ( ع)امیرالمؤمنین : او حاضر كند وقتي امام آمد او را در كنار خويش نشانده و گفت

 :میخواند، و سپس از او پرسید
 



 
نُني انَْ لا تخَْرُجَ عَليََّ اوَْ عَلي احََدٍ مِنْ وُلْدي؟  افََتُؤَمِّ

 
 

 آيا به من اطمینان میدهي كه بر علیه من و يا يكي از فرزندانم قیام نكني؟
 
 

 :امام فرمود
 
 

 .مِنْ شَأْنيوَ اِلله ما فَعَلْتُ ذلكَِ و لا هُوَ 
 
 

 .بخدا قسم من چنین كاري نكردهام و اين كار اصولاً در شأن من نیست
 
 

خلیفه كوشید تا با دادن سه هزار دينار و تصديق گفته هاي امام به گونهاي با او برخورد نمايد كه او راضي به مدينه 
 .بازگردد و بیدرنگ آن حضرت را به مدينه باز گردانید

 
 

 .چنین پیشآمدي براي آن حضرت در زمان هارون رخ داد كه بعداً نقل خواهیم كرد يك بار ديگر نظیر
 
 

نقل شده است، ( ع)معمولاً بیشتر از ائمي ديگر جز امیرالمؤمنین ( ع)رويدادهاي غیرعادي در مورد امام كاظم 
 .چنانكه حتي در منابع غیر شیعي نیز شواهد زيادي براي اين گونه حوادث میتوان پیدا كرد

 
 

بر مهدي عباسي وارد شده و ديد كه او رد مظالم میكند، امام كه او را در چنین حالي ديد ( ع)وقتي امام كاظم 
 :پرسید

 
 

آنچه میگوئي چیست؟ امام ماجراي فدك را : چرا آنچه را كه از راه ستم از ما گرفته شده بر نمیگرداني؟ مهدي پرسید
 :براي او چنین توصیف كرد

 
 

بود كه آن را به دخترش ( ص)است ملك خالص پیامبر« ما لمَْ يُوجِفُ عَلیَْهِ خَیْلٌ وَ لا ركِابٌ »اينكه از جملي فدك به دلیل 
و حسنین و امّ ايَْمَن حاضر شده ( ع)بخشید و پس از رحلت آن حضرت با اينكه ابوبكر طبق شهادت علي ( س)فاطمه

كار جلوگیري كرد، مهدي گفت حدود آن را مشخص كن تا برگردانم  برگرداند خلیفي دومّ از اين( ع)بود آن را به فاطمه 
 :و امام حدود فدك را مشخص كرد، خلیفه گفت

 
 

 (اين مقدار زياد است درباري آن فكري میكنم. )هذا كثیر فانظرُُ فیه
 
 

میتوانست ( ع)طبیعي است كه مهدي چنین كاري را انجام نمیداد زيرا وجود چنین امكانات مالي در دست امام كاظم 
 .خطرات زيادي براي حكومت وي بوجود آمورد

 
 

پس از مهدي، فرزندش موسي الهادي بر سر كار آمد ولي بیش از يك سال زنده نماند، در زمان او بود كه حسین بن 
از  علي شهید فَخّ، قیام كرده و كشته شد، وقتي سر او را براي هادي آوردند او اشعاري چند بر زبان آورده و در آن

اظهار كرده و قسم ياد كرد ( ع)ياد كرد، و سپس نگراني شديد خود را از موسي بن جعفر ... طالبیها به قطع رحم و 
 .كه او را خواهد كشت

 



 
تَهُ لِانََّهُ صاحِبُ الْوَصِیهِ في هذَا الْبَیتِ قَتَ  .لنَيِ اُلله انِْ ابَْقَیتُ عَلیَهِ وَاِلله ما خَرَجَ حُسَینٌ الِّا عَنْ امَْرهِِ وَ لا اتَّبعََ الِّا حُجَّ

 
 

قیام كرده و تحت تأثیر او قرار گرفته زيرا صاحب ( امام كاظم)به دستور او( شهید فخّ )به خدا قسم حسین
 .در اين خانواده او است، خدا مرا بكشد اگر او را زنده بگذارم( پرنفوذ)وصیت

 
 

نه موسي بن جعفر و نه هیچكدام از فرزندان اين : گفت قاضي ابويوسف كه در مجلس حاضر بود او را آرام كرد و
 .خانواده اعتقاد به خروج علیه خلفاء را ندارند

 
 

فعاّلیت پنهاني امامان شیعه چنان در استتار انجام میگرفت كه مخالفین آنها حتي تصور آن را نمیكردند كه آنان قصد 
يا گفتي هادي در رابطه با قیام حسین بن علي شهید فَخّ به خروج برعلیه خلفاء را داشته باشند، صرف نظر از اينكه آ

است، حتي شیعیان ( ع)دستور امام درست بود يا نه، دفاع قاضي ابويوسف، نشاني اهمیتّ پنهان كاري امام كاظم 
ام اعتقاد به جهاد ندارد با اينكه ام( ع)زيدي نیز كه خود جناح تندروي محسوب میشدند تصور كردند كه امام صادق 

 :چنانكه قبلاً ذكر كرديم ادعاي آنها را صريحاً تكذيب فرموده و میگفت( ع)صادق 
 
 

 (.من علمم را به جهل آنان وا نمیگذارم)وَ لكِنْ لا ادََعُ عِلْمي الِي جَهْلهِِمْ 
 
 

او را در روايت فوق آمده زماني كه امام از خطر دستگیري و شهادت خود به دست هادي عباسي آگاه شد و تهديدات 
 .شنید در حق وي نفرين كرد و چندي بعد خبر مرگ او به مدينه رسید

 
 

 .اين در حالي بود كه اطرافیان آن حضرت از او خواسته بودند تا پنهان شود
 
 

اماّ در مورد شهید فخّ و قیام او، آنچه گفتني است اينكه قیام او را بايد در رديف همان قیامهاي زيدي بشمار آورد، اين 
ها گرچه اغلب از روي صداقت و خلوص نیتّ صورت میگرفت و بعضاً رهبران آنها اشخاصي عالم و فاضل و فداكار قیام

بودند، اماّ به دلايل مختلف سیاسي و علیرغم گستردگي و كثرتشان، كار اينها بیثمر بود، حدّاقل در منطقي عراق 
مامي، شركت در اين قیامها بخصوص با توجه به اختلافات آنها هرگز موفقیتي به دست نیاوردند، طبعاً براي شیعیانِ ا

عمیقي كه به تدريج بین زيديه و آنها بوجود آمد، درست نبود، زيرا رهبري زيديها را كساني غیر از امامان شیعه به 
اوج خود  اختلاف نظر میان زيديها و شیعه احتمالاً از زمان خود زيد آغاز شده و در جريان نفس زكیه به. عهده داشتند

رسید، چنانكه همكاري زيديها و شیعه را بسیار مشكل ساخت، زماني كه شهید فخّ قیام كرد، اكثريت علويان مدينه 
نه تنها در آن شركت نكرد بلكه شكست و شهادت حتمي او را ( ع)در آن قیام شركت كردند، اماّ موسي بن جعفر 

ز ابتداء قصد شورش علیه خلیفه را داشت، شدت فشارهاي وارده با اينكه شهید فخّ گويا ا. نیز به وي گوشزد فرمود
از طرف هادي بر علويان مدينه و سخت گیريهاي حاكم مدينه ـ كه شخصي از خاندان خلیفه دومّ بود ـ اين قیام را جلو 

باعكس العمل انداخته و در اياّم حج كه از طرف خلیفه نیز جمعیتهائي به مكه فرستاده شده بود، بوقوع پیوست، قیام 
نیروهاي خاصي مواجه شد كه جز در آن اياّم نمیتوانست به آساني به نفع خلیفه وارد عمل شود، درگیري با 

شكست و شهادت اكثر ياران حسین بن علي و خود او پايان يافت و وقتي كه سرهاي آنان را نزد موسي بن عیسي 
بود و موسي بن ( ع)اشتند كه از جمله موسي بن جعفر حضور د( ع)آوردند، عدّهاي از فرزندان علي بن ابیطالب 

 :اين سر حسین بن علي است؟ امام پاسخ داد: عیسي با اشاره به سر حسین بن علي از حضرت پرسید
 
 

نَّا لِِلِ وَ انِاّ الِیَهِ راجِعُون مَضي وَ اِلله مُسْلمِاً صالحِاً قَواّماً آمِراً باِلْمَعْروفِ وَ ناهِیاً  َْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ ما كانَ في اهَْلِ بیَتهِِ نعََمْ اِ
 .مِثْلهُُ 

 
 

آري انالل و انا الیه راجعون بخدا او در حالي كه مسلمان صالحي بود و به عبادت پروردگارش قیام میكرد و امر به 
 .معروف و نهي از منكر مینمود، عمر خود را به پايان برد، چنانكه در خانواده خود شخص بینظیري بود

 



 
 .موسي بن عیسي در برابر اين جواب سكوت كرده و چیزي نگفت

 
 

 و هارون الرشید( علیه السلام)امام كاظم
 
 

، پیرامون سختگیريهاي هارون نسبت به آن (علیه السلام)بخش مهمي از روايات تاريخي در رابطه با حیات امام كاظم
 :نیمحضرت وارد شده است، اين روايات را ما در سه قسمت بیان میك

 
 
 .ـ رواياتي كه اشاره به برخورد بین امام و هارون داشته و در آن نكته و مطلب جالبي نیز وجود دارد5
 
 
 .ـ حوادثي كه مربوط به دستگیري و زنداني شدن آن بزرگوار میشود2
 
 
 .ـ روايات مربوط به شهادت آن حضرت1
 
 

ق، زمام قدرت را . هـ  511ق بر سر كار آمده و تا سال .  هـ 517قبل از همه، لازم به يادآوري است كه هارون از سال 
در دست داشت او در اين مدت درگیريهاي مختلفي با علويان داشته و در موارد متعددي به ايذاء و كشتار آنها اقدام 

 «ابوالفرج اصفهاني»كرده است كه در اين مختصر مجال بیان تفصیلي آنها نیست، اخبار اين قتل و كشتارها را
در كتاب خود آورده است، بطور كلي میتوان گفت اعِمال فشارهاي « طبري»و نیز برخي از آنها را« مقاتل الطالبیین»در

رشید نسبت به شیعیان قابل قیاس با دورههاي پیشین نبوده و از لحاظ گستردگي و شدّت بايد با دورههاي نظیر 
در مواردي سهل گیريهائي هم نسبت به مخالفین خود دوران متوكلّ مقايسه شود، البته بعید نیست كه هارون 

و ( ع)بالاخص علويین از خود نشان داده باشد، ولي متأسفانه بدلیل آنكه تاريخ دقیق برخوردهاي بین امام كاظم 
 .هارون مشخص نیست، نمیتوان آنها را در يك سیر تاريخي منظم بیان كرد

 
 

رون در اوائل كار نسبت به امام چندان سختگیري نشان نمیداده ولي به برخي از اين روايات دلالت دارد بر اينكه ها
مرور زمان و بنا به دلايلي بتدريج حضرت را تحت فشار بیشتر و بیشتر قرار داده است، و در روايتي كه عَیاّشي و 

 :شیخ مفید آن را نقل كردهاند آمده
 
 

الدّارُ وَ دارُ مَنْ هِي قالَ لشِیعَتِنا فَتْرَهً وَ : نَ ادُْخِلَ عَلیَهِ حی( ع)كانَ مِماّ قالَ هارُونُ لِابَي الحَْسَنِ مُوسي  ِْ ِْ ِْ ما هذِهِ
كَ، فَقَرأَ قالَ فَما بالُ صاحِبُ الدّارِ لا يأْخِذُها؟ قالَ اخِذَتْ مِنْهُ عامِرَهً وَلا يأْخُذُها الِاّ مَعْمُورَهً فَقالَ ايَنَ شِیعَتُ : لغَِبْرهِِمْ فتِْنهًَ 

فَنَحْنُ كُفاّرٌ؟ قالَ لا : قال لهَُ « لمَْ يكُن الَّذينَ كفََرُوا مِنْ اهَْلِ الْكِتابِ وَ المُْشْركِینَ مُنْفَكیّنَ حَتيّ تأَتیِهُمُ الْبیَنَهُ »: نِ ابَُوالحَسَ 
لُوا نعِْمَهَ اِلله كُفْراً وَ احََلَّوُا قَوْمَهُ »:وَلكِنْ كَما قالَ اللهُ   فَغَضِبَ عِنْدَ ذلكَِ وَ غَلظَُ عَلیَهِ « مْ دارَ الْبوَارِ الَمَْ ترَ الِيَ الَّذينَ بدََّ

 
 

 :را پیش هارون آوردند قسمتي از سخنان كه به آن حضرت گفت چنین بود( ع)موقعي كه موسي بن جعفر 
 
 

اين دنیا چیست؟ و براي چه كساني است؟ فرمود آن براي شیعیان ما مايي آرامش خاطر و براي ديگران مايي 
در حالي كه آباد بود از او گرفته : پس چرا صاحب آن، آن را در اختیار خود نمیگیرد؟ جواب داد: ت گفتآزمايش اس

شیعیان شما كجايند؟ امام در جواب، اين آيه را : شده و وقتي آباد شد صاحب آن، آن را در اختیار خود میگیرد گفت
دند تا آنكه برايشان دلیلي روشن از جانب خدا كفار اهل كتاب و مشركین از كفر خود دست بردار نبو»:قرائت كرد

 .«آمد
 
 

آيا نمیبینید كساني را كه »:نه، ولي همچنانید كه خدا فرموده:... فرمود! پس بدين ترتیب ما كافريم؟: هارون گفت
 «.نعمت خدا را رها كرده و كفر را پیشه خود ساختند چگونه مردم خو را به هلاكت انداختند



 
 

 .ن بخشم آمد و نسبت به آن حضرت با تندي رفتار كرددر اين موقع هارو
 
 

فرستاد و ( ع)روايت ديگري كه صدوق آورده حاكي از آن است كه يكبار هارون كسي را دنبال موسي بن جعفر 
دستور داد فوراً حضرت را حاضر كنند، وقتي مأمور خلیفه در مدينه به حضور آن حضرت رسید و از ايشان خواست نزد 

 :ضر شود، امام فرمودخلیفه حا
 
 

لْطانِ للِتَّقِیهِ واجِبهٌَ اذَِا ماجِئْتُ ( ص)لوَ لا انَيّ سَمِعت في خَبرَِ عَنْ جَدّي رسَُولِ اللهِ   .انََّ طاعَهَ السُّ
 
 

 .اگر خبري از جدم نشنیده بودم كه اطاعت از سلطان به جهت تقیه واجب است هرگز پیش او نمیآمدم
 
 

چرا به ديدار ما نمیآئي؟ : د او غضب خود را پنهان كرد و به نوازش امام پرداخت و پرسیدو وقتي نزد رشید حاضر ش
 :امام فرمود

 
 

 .سَعَهٌ مَمْلكََتِكَ و حُبَّكَ للِدُّنْیا
 
 

 .پهناوري كشورت و دنیا دوستي تو مانع از آن میشود
 
 

 :فرمود پس از آن رشید هدايائي به آن حضرت داد و امام در رابطه با قبول هدايا
 
 

 .وَ اِلله لوَلا انَيّ ارَي انَْ اتَزََوَّجَ بهِا مِن عُذّابِ بنَي طالبٍِ لئَِلّا ينْقَطِعُ نسَْلهُُ ابَدَاَ ما قَبِلْتُها
 
 

بخدا قسم اگر من در فكر تزويج عذبهاي آل ابي طالب نبودم كه تا نسل او براي همیشه قطع نشود، هرگز اين هدايا 
 .را نمیپذيرفتم

 
 

مورد زنداني شدن امام، اخبار متعدد و مختلفي نقل شده است، آنچه از مجموع اين روايات استفاده میشود اين  در
ق، يعني 511ق، تا 511دوبار بدست هارون به زندان افتاده است كه مرتبي دومّ آن از سال ( ع)است كه امام كاظم 

ه است، اماّ مرتبي اولّ آن، اگر چه روايات تاريخي مدّت چهار سال بطول انجامیده و به شهادت آن حضرت منجر شد
حاكي از آن است ولي به مدّت آن كوچكترين اشارهاي نشده است و دلیل اينكه امام دو مرتبه بدست هارون زنداني 
شده است، غیر از اشارات مورخّین نقلهائي است حاكي از آزادي امام از زندان اولّ هارون كه آن را بسیاري از رُوات 

 .اخبار، نقل كردهاند
 
 

 :عبدالله بن مالك خُزاعي، مسئولِ خاني رشید و رئیس شرطي او میگويد: مسعودي مینويسد
 
 

فرستادي هارون در وقتي كه هیچگاه در چنان اوقاتي پیش من نمیآمد، وارد شده و حتيّ مجال پوشیدن لباس به من 
سلام كرده و نشستم، سكوت همه جا را فراگرفته بود، حیرت نداده و با آن حال مرا پیش هارون برد، وقتي وارد شدم 

عجیبي به من دست داده و هر آن بر نگراني من میافزود، در اين هنگام هارون از من پرسید عبدالله میداني چرا تو را 
اگر : يك حبشي را در خواب ديدم كه حربهاي بدست گرفته و به من میگفت: احضار كردهام؟ گفتم نه بخدا گفت

همین لحظه موسي بن جعفر را آزاد نكني با اين حربه سرت را از تن جدا میكنم، اكنون برو و او را فوراً آزاد كرده و 
سي هزار درهم به وي بده و به او بگو كه اگر میخواهد همین جا بماند و هر نیازي كه داشته باشد برآورده میكنیم و 



دستور میدهید موسي بن : و را آماده كن، با ناباوري سه بار پرسیدماگر میخواهد به مدينه بازگردد، وسائل حركت ا
جعفر را آزاد كنم؟ هر مرتبه سخن خود را تكرار و بر آن تأكید ورزيد، از پیش هارون بیرون آمده و وارد زندان شدم، 

جه و اذيت او وقتي موسي بن جعفر مرا ديد وحشت زده در برابر من بپا خواست، او خیال میكرد كه من مأمور شكن
هستم، گفتم آرام باشید من دستور دارم شما را همین لحظه آزاد كرده وسي هزار درهم در اختیارتان بگذارم، 

يا : اكنون جدّم رسول خدا را در خواب ديدم كه میفرمود: موسي بن جعفر پس از شنیدن حرفهاي من چنین گفت
اين دعا را بخوان كه همین امشب از زندان خلاص خواهي ( هايتو از راه ستم زنداني شد)مُوسي حُبسِْتَ مَظْلوُماً 

 .شد و سپس آن دعا را خواند
 
 

نقل اين روايت در كتب تاريخي ديگر، نشاني شهرت آن در میان مؤرخّین است، گرچه در اين نقلها تفاوتهائي در 
 .وجود دارد... اسامي افراد و 

 
 

اين حادثه نظیر آن است كه در زمان مهدي عباسي . ل كرده استمرحوم صدوق اين روايت را با تفصیل بیشتري نق
رخ داد و نقل آن توسط مصادر اهل سنتّ، نشاني قبول آن حتي براي مورخّین اهل سنتّ نیز هست، زيرا همانگونه 

حضرت زياد داشته و مدفن آن ( ع)كه در جاي ديگر اشارت رفت، مردم بغداد اصولاً از اين خاطرات درباري امام كاظم 
 .حتي براي آنان نیز مزار بوده و به عنوان باب الحوائج پیش آنان شهرت دارد

 
 

در هر حال اين خبر حاكي از آن است كه هارون در كنار خشونتي كه نسبت به علويان داشته، نسبت به موسي بن 
از آن نمونه كه  -ي تهديد آمیزجعفر نیز حساسیتّ فراواني داشته است و تنها بكار بردن تقیه از طرف امام و يا خوابها

توانست امام را از شرّ هارون در امان بدارد، اماّ بالاخره تهديدي كه او از ناحیي امام براي حكومت  -قبلاً گذشت 
خويش احساس میكرد و كینه و حسدي كه نسبت به آن حضرت داشت و همچنین موقعیتي كه امام در میان 

داشت و حسادت عدّهاي از علويان نسبت به شخصیتّ او و افتراء و سخنچیني  شیعیان به عنوان امام و رهبر آنها
آنان در رابطه با آن حضرت پیش هارون الرشید، او را به شدتّ عمل علیه امام برانگیخت در اينجا نمونهاي از حوادثي 

 :را كه منجر به زنداني شدن امام شد میآوريم
 
 

بايد فرزندان خاص آن حضرت تلقي شوند، موجب شد تا در میان ( ا السلامعلیهم)تأكید خاص پیامبر بر اينكه حسنین
نیز طالب آن بوده و از اين ( ص)مسلمین، شكوه وعظمت خاصي براي اهل بیت بوجود آيد، امري كه خود رسول خدا

حديث  طريق میخواست موقعیت والائي براي آنها در جامعه مسلمین تهیه و تثبیت نمايد، روايات زيادي از جمله
در منابع مسلمین از شیعه و سني بطرق فراواني محفوظ ( ص)ثقلین و حديث سفینه در اين زمینه از حضرت رسول

 .مانده است
 
 

تلقي شوند میتوانست علت توجه شايان مسلمین نسبت به آنها و انگیزه ( ص)فرزندان رسول خدا( ع)اينكه حسنین 
الفان و دشمنان اهل بیت همواره درصدد انكار اين اصل برآمده و در طول درك بهتر آنها شود، به همین دلیل بود كه مخ

پذيرفته بودند ـ ( ص)تاريخ ـ با وجود آنكه اكثريت جامعه مسلمین از تسننّ و تشیعّ آنها را به عنوان فرزندان رسول خدا
ندان رسول خدا شناخته شوند به حكاّم كوشیدهاند تا در برابر آن موضعگیري كنند، معاويه از اينكه آنها به عنوان فرز

بدانند، عمرو بن عاص نیز از اين مسئله نفرت ( ع)سختي خشمگین بود و اصرار داشت كه مردم آنان را فرزند علي 
داشت، حَجّاج نسبت به اين مسئله حساسیتّ عجیبي از خود نشان میداد، بطوري كه وقتي به او خبر دادند يحیي 

رزندان رسول الله میداند او را از خراسان فراخوانده و زير فشار گذاشت تا دلیلي از قرآن بن يعَْمُر، حسن و حسین را ف
معرفي ( ع)از سوره انعام را كه به صراحت حضرت عیسي را از فرزندان ابراهیم  11براي ادعاي خود بیاورد، او نیز آيي 

 :میكند براي او خوانده و چنین استدلال كرد
 
 

را كه جز از طريق مادر به ابراهیم پیوندي نداشته، فرزند آن حضرت میداند، چگونه  در صورتي كه قرآن عیسي
 .حسنین نمیتوانند فرزندان رسول خدا شمرده شوند

 
 

ذكر كرده ( ع)استاد جعفر مرتضي، شواهد بیشتري براي اين مطلب در كتاب گرانقدر خود حیات سیاسي امام حسن 
 .است

 



 
نیز مطرح بود و حدّاقل در ( ع)بويژه امام كاظم ( ص)ر برخوردهاي او با اهل بیت پیامبراين مسئله در زمان هارون و د

: يك برخورد، تكیي امام بر اين مطلب، يكي از علل زنداني شدن آن حضرت میتوانست به حساب آيد، در نقلي آمده
دا هستیم در حالي كه پیامبر سؤال كرد چگونه شما میگوئید ما از ذريّي رسول خ( ع)هارون الرشید از امام كاظم 

 فرزند ذكور نداشته و شما فرزندان دختر او هستید؟
 
 

 :آن حضرت دو دلیل براي او ذكر كرد
 
 
 .از سوره انعام كه عیسي را فرزند حضرت ابراهیم میشمارد 11ـ آيه 5
 
 
 .بودند« و ابناءنا»ـ آيي مباهله كه در جريان آن، حسنین مصداق خارجي2
 
 

اي عباسیان شكنندهتر بود زيرا آنها خود را بني اعمام رسول خدا دانسته و براي اثبات احق بودن خود اين مسئله بر
پس از آن ( ص)به خلافت آن حضرت، از قاعدي وراثت استفاده میكردند، بنا به استدلال آنها، عباس عموي پیامبر

ي نمیماند، چنانكه مروان بن ابي حفصه، شعر حضرت زنده بود و با وجود او، حقي براي فرزندان عموهاي ديگر او باق
 :خود را بر مبناي همین استدلال سروده است

 
 

 أنَي يكَُونُ وَ لا يكَُونُ وَ لمْ يكَُن لبِنَيِ الْبنَاتِ وَراثهَُ الْاعَمامِ 
 
 

از او ارث چگونه میشود و امكان ندارد و تا حالا اتفاق نیافتاده است كه با وجود عموي كسي، فرزندان دختري وي 
 .نقل شده است( ع)و در ردّ اين شعر ابیاتي منسوب به امام كاظم ! ببرند

 
 

البته شیعه براي اثبات امامت، هرگز به وراثت توجهي نداشته و تنها بر نصوص وارده از رسول خدا در اين رابطه و 
بنیعباس بودند كه براي انحصار امر  نصوص وارده از امام سابق در رابطه با تعیین امام بعدي، استناد جسته است، اين

خلافت در خانوادي خود، بر وراثت تكیه داشتند و به همین سبب میكوشیدند حسنین و فرزندان آنها را نه به عنوان 
معرفي نمايند تا بدين وسیله علاوه بر نفي وراثت آنها، اهمیتّ و ( ع)فرزندان رسول خدا بلكه به عنوان فرزندان علي 

: العادي آنان را نیز به عنوان ابناء رسول الله در جامعه در معرض ترديد قرار دهند، به يقین میتوان گفتاحترام فوق 
بیشتر بدلیل تصريحات پیامبر بر عظمت اهل ... نفوذ معنوي علويان در جوامع اهل سنت آن روز ايران، يمن، شام و 

است، بنا به نقل ابن اثیر، هارون الرشید در رمضان سال بوده « ابَْناءنا»به عنوان( ع)بیت خود و مطرح كردن حسنین 
شد و براي ( ص)ق بقصد عمره به مكه میرفت كه در سر راه خود به مدينه آمده و وارد روضه رسول خدا. هـ  511

جلب توجّه مردم به منظور اينكه رابطه نسََبي خويش با رسول خدا را به رخ آنها بكشد پس از زيارت مرقد مطهر به 
لامُ عَلیَْكَ يا رَسُولَ اِلله ياَ بْنَ عَمِّ : یامبر اين چنین سلام دادپ در اين ( سلام بر تو اي رسول خدا اي پسر عمو)الَسَّ

لامُ عَلیْكَ يا : گفت( ص)كه در آن مجلس حاضر بود پیش آمده و خطاب به رسول خدا( ع)هنگام موسي بن جعفر  الَسَّ
هذا : گفت( ع)ن اين سخن رنگ از رخسار هارون پريده و خطاب به امام كاظم به شنید( سلام بر تو اي پدر)ابَهَِ 

 .و سپس دستور توقیف آن حضرت را صادر كرد( جداً مايه افتخار است يا ابوالحسن)الْفَخْرُيا ابَاَلْحَسَنِ جِدّاً 
 
 

 .يافعي نیز اين نقل را بطور مختصر آورده است
 
 

 :چنین گفت هارون سپس رو به يحیي بن جعفر كرده و
 
 

 .اشُْهِدُ انََّه ابَُوهُ حَقاً 
 
 



 .قبول دارم كه رسول خدا حقاً پدر او است
 
 

اين گفتار به منزله اعتراف بر عدم صحت خلافت خانوداده خود بود كه براساس وراثت پیريزي شده بود و اعتراف به 
 .هستند( ص)اينكه علويین از نسل فاطمه، فرزندان رسول خدا

 
 

امام پس از آن نشان میداد كه اين يك حركت سیاسي علیه هارون تلقي شده است، اين قبیل  زنداني شدن
 .خطراتي را براي هارون دربرداشت( ع)برخوردهاي امام كاظم 

 
 

توقیف و زنداني شدن امام دلايل ديگري نیز داشت از جمله اينكه شیعیان موظف بودند مطالب مربوط به امام و 
گفته میشود، مخفي نگاه داشته و اسرار رهبري افشاء نكنند، ولي گاهي اتفاق میافتاد كه رهبري راكه به آنها 

و مفترض الطاعه بودن آن حضرت را افشاء میكردند و اينكار اسباب ( ع)مطالبي پیرامون امامت موسي بن جعفر 
كه منصور حساسیتّ خاصي نیز ( ع)دردسر براي امام و خود آنها فراهم میآورد، اين مسئله در زمان امام صادق 

همانطوري كه قبلاً گفتیم با بكار بردن تقیه اين تصور عباسیان بوجود آمده بود كه . ازخود نشان میداد مطرح بود
شیعیان و امام آنها حتي اگر داعیه امامت هم در سر داشته باشند، قصد خروج بر خلیفه ندارند و لذا در مقام اندرز به 

 .زيدي هم رأي بودند میگفتند مثل بنیاعمام خود يعني موسي بن جعفر باشید تا سالم بمانیدعلوياني كه با رهبران 
 
 

در حقیقت ائمه شیعه با وجود اعتقاد به انحصار امامت و رهبري در خود و اثبات بطلان نظام حاكم، قیام بر نظام حاكم 
شیعیان در آن قرار داشتند، اما گاهي به سبب را مجاز نمیدانستند زيرا ثمري در آن نمیديدند، اين وضعیتي بود كه 

را مفترض الطاعه میدانند، گرفتاري براي آن حضرت فراهم میآوردند بنا بر اين ( ع)افشاي همین اعتقاد كه امام كاظم 
به جرأت میتوان يكي از دلائل زنداني شدن امام كاظم را همین نوع اعتقادات دانست، زيرا اين عقايد براي بنیالعباس 

گشوده شده « باب تحريم اذاعه الحق مع الخوف به»در كتب روائي ما بابي تحت عنوان. خطرات فراواني دربرداشت
 .روايت شده است( ع)كه حاوي احاديث فراواني در اين رابطه میباشد كه از ائمي هدي بويژه امام صادق 

 
 

كه میتواند مثال جالبي براي بحث مورد نظر در رجال كشّي روايت نسبتاً طولاني از يونس بن عبدالرحمن نقل شده 
 :باشد او مینويسد

 
 

يحیي بن خالد برمكي ابتدا نظر مساعدي نسبت به هشام داشت اماّ وقتي هارون به جهت شنیدن برخي از كلمات 
هارون هشام بن حكم به او علاقمند شد، يحیي كوشید تا هارون را علیه او تحريك كند از جمله روزي در اين رابطه به 

 :گفت
 
 

نْ يرُي ... هُوَ يزْعَمُ انََّ لِِلِ فيِ ارَْضِهِ امِاماً غَیرَكَ مَفْروضَ الطاّعَهِ  وَ يزْعَمُ انََّه لوَ امََرَهُ باِلْخُروُج لخََرَج و انَِّما نرَي انََّه مِمَّ
 .الْاِلْبادِ باِلْارَضِ 

 
 

و اگر به او امر به قیام كند .... د كه طاعتش واجب استاو فكر میكند كه خداوند امام ديگري جز تو در روي زمین دار
 .ما البته او را از كساني میدانستیم كه قائل به خروج نیست: اطاعت میكند، و افزود

 
 

پس از آن هارون از يحیي خواست تا مجلسي از متكلمّین بر پا سازد و هارون در پشت پرده بنشیند تا آنان در بحث 
آيا هشام بن حكم را به : ا شد و بحث شروع شده و بزودي به بن بست رسید، يحیي گفتآزاد باشند، مجلس بر پ

عنوان حَكَم قبول داريد؟ گفتند او مريض است و گرنه قبولش دارند، يحیي در پي هشام فرستاد، ابتداء بخاطر پرهیزي 
وفه رفته و بطور كلي از بحث كه از يحیي داشت نمیخواست بیايد و لذا گفت با خدا عهد كردم پس از بهبودي به ك

دوري گزيده و به عبادت خدا بپردازم و بالأخره بدنبال اصرار يحیي در مجلس حضور يافته و پس از اطلاع از مسئلي 
مورد اختلاف، بعضي را تأيید و برخي ديگر را محكوم كرد و در پايان بحث يحیي از هشام خواست تا پیرامون فساد اين 

حق مردم است اظهار نظر كند، هشام با اكراه در اين باره سخن گفت، يحیي ازسلیمان بن  مطلب كه انتخاب امام
جَرير كه كمي پیش از آن هشام قول او را رد كرده بود خواست كه در اين باره از هِشام نظر خواهي كند بپردازد و او 



: آري گفت: رضُِ الطاّعه میداند؟ هشام گفتآيا او را مُفْتَ : سؤال خود را در رابطه با امیرالمؤمنین شروع كرده و گفت
سخن كه به اينجا رسید هِشام ... اگر او دستور خروج دهد خروج میكني؟ گفت او چنین دستوري به من نمیدهد

اگر تو میخواهي بگويم، اگر او دستور دهد خروج میكنم، آري چنین است، هارون كه در پسِ پرده نشسته بود : گفت
فرستاده او را به زندان انداخت، يونس بن عبدالرحمان پس از ذكر ( ع)و دنبال امام كاظم ... و از اين سخن برآشفت 

 :اين خبر میافزايد
 
 

 .فَكانَ هذا سَببَُ حَبْسِهِ مِنْ غَیْرِه مِنَ الْاسَْبابِ 
 
 

 .اين هم سببي براي زنداني شدن آن حضرت در كنار اسباب ديگر بود
 
 

 .فته و در خاني ابن اشرف دار فاني را وداع گفتو پس از آن هِشام به كوفه ر
 
 

هِشام از طرف امام امر به سكوت شده بود ولي ديري نپائید كه سكوت را شكست و : در روايت ديگري آمده
چرا سكوت خود را : عبدالرحمان بن حجاّج يكي از ياران امام در اين رابطه او را مورد توبیخ قرار داده و گفت

نه، : آيا شركت در خون مسلماني، تو را خوشحال میكند؟ هِشام گفت: از قول امام به او گفتو سپس ... شكستي
عبدالرحمان گفت پس چرا چنین میكني اگر ساكت شدي كه هیچ و گرنه سر امام را به تیغ جلاد خواهي سپرد و در 

 :پايان روايت آمده
 
 

ي  َْ  .اُلله عَلیَهفَما سَكَتَ حَتَّي كانَ مِنْ امَْرهِِ ما كانَ صَلَّ
 
 

 .هِشام سكوت را مراعات نكرد تا آنچه نبايد بشود اتفاق افتاد
 
 

روايت فوق به آنچه پیش از اين گفتیم دلالت آشكاري دارد و روايت ديگري نیز در همین زمینه نقل شده كه احتمالاً 
رفته بود و حاضرين تصمیم گرفته هارون از پشت پرده بحث را زير نظر گ: همین روايت باشد، در اين روايت اضافه شده

بودند كه جز در رابطه با مسئلي امامت با وي سخن نگويند هارون كه در پس پرده عقیدي صريح هِشام را میشنود 
 :برآشفته و میگويد

 
 

 .أَهِ الَْفِ سَیفٍ مِثلُ هذا حَي وَ يبْقي لي مُلْكي ساعهً واحِدَهً؟ فَوَ اِلله للِسان هذا ابَْلغَُ في قُلوُبِ الناّسِ مِنْ مِ 
 
 

در صورتي كه امثال چنین مردي زنده باشند آيا حكومت من براي يك ساعت هم باقي میماند؟ بخدا كه كاربرد زبان او 
 .از صد هزار شمشیر بیشتر است

 
 

نداخت هشام احساس خطر كرده و متواري شد و هارون چون او را نیافت برادران و ياران او را توقیف كرده و به زندان ا
 .اما پس از چندي كه خبر فوت هِشام به او رسید آنها را آزاد ساخت

 
 

 :را اين میداند كه هارون شنید( ع)همینطور صدوق در جاي ديگري از جملي عللِ به شهادت رسیدن امام كاظم 
 
 

رِّ الِیَهِ باِللَّیلِ وَ ا یعَهِ باِمَِامَتهِ وَ اخْتلِافهِِم فيِ السِّ  .لنَّهارِ خَشْیهً عَلي نفَْسِهِ وَ مُلْكهِِ مِنْ قُولِ الشَّ
 
 

از جمله علل شهادت آن حضرت، اطلاع هارون از اعتقاد شیعه به امامت آن حضرت و رفت و آمدشان شبانه روز بطور 



 .پنهاني پیش او بود، زيرا از آن حضرت برخود و كشورش میترسید
 
 

شخصي يحیي بن خالد برمكي نسبت به آن حضرت، از جمله علل سعايت برخي از نزديكان امام را نیز بايد كنار كینه 
 .گرفتاري آن حضرت ذكر كرد

 
 

 :شیخ مفید و ابوالفرج اصفهاني در اين رابطه روايت مسندي نقل كردهاند كه ذيلاً خلاصي آن را میآوريم
 
 

بن اشعت كه اعتقاد به امامت يحیي بن خالد برمكي از اينكه هارون فرزند خود را به منظور تربیت به جعفر بن محمّد 
ظاهراً به منظور گرفتن انتقام )داشت، سپرده بود ناراحت بود به همین سبب نزد هارون از او بدگوئي میكرد( ع)كاظم 

لذا درصدد پیدا كردن شخصي از خانوادي امامت كه ( افتاد( ع)از او بود كه به فكر توطئه چیني بر علیه امام كاظم 
سیسه چینیهاي او باشد برمیآيد و پس از پرس و جو علي بن اسماعیل بن جعفر الصادق را كه عامل مناسبي براي د

مردي فقیر بود پیدا میكند و با كمك مالي به او، او را براي حضور در مجلس هارون، تشويق میكند تا بوسیلي او 
حضور در مجلس هارون موافقت عملي سازد، زماني كه علي بن اسماعیل با ( ع)نقشههاي خود را علیه امام كاظم 

میكند، امام تلاش میكند تا با كمك مالي و اداي دين، او را از اينكار منصرف كند اماّ او نزد هارون میرود و در حضور او بر 
 .علیه امام سخن میگويد

 
 

 .نقل شده است( ع)اين مطلب به عنوان دلیل ديگري براي زنداني شدن امام 
 
 

به صورت دقیقتر و كاملتر آورده و پس از يادآوري ارتباط پنهاني جعفر بن محمّد بن اشعث با  شیخ صدوق اين روايت را
 :مینويسد( ع)امام كاظم 

 
 

خمس مال خود و حتي پولهائي را . پس از سعايت يحیي درباره جعفر، هارون او را خواست و به او گفت شنیدهام تو
تادهاي، جعفر با آوردن پولها پیش هارون، توطئه خبرچینان را نقش كه اخیراً به تو دادهام براي موسي بن جعفر فرس

 .بر آب كرده و هارون را از خود مطمئن میسازد پس از آن بود كه يحیي بن خالد به فكر علي بن اسماعیل افتاد
 
 

در : فزايدشیخ مفید پس از نقل روايت فوق میا. در حقیقت آخرين باري كه امام به زندان افتاد به همین دلیل بود
 .هارون الرشید به حج آمده و در مدينه دستور توقیف امام را صادر كرد( 511سال )همان سال

 
 

قبل از آنكه اشاره به دستگیري امام كنیم لازم به يادآوري است كه در برخي از منابع بجاي علي بن اسماعیل بن 
 .، محمّد بن اسماعیل ذكر شده است(ع)جعفر الصادق 

 
 

بود او در نامهاي كه به هارون نوشته ( ع)محمّد بن اسماعیل همراه عمويش موسي كاظم : ري مینويسدابونصر بخا
 :بود چنین آورد

 
 

 .ما عَلمِْتُ انََّ في الْارَْضِ خَلیفَتَیْنِ يُجْبي الِیَْهِمَا الْخَراجُ 
 
 

 .براي آن دو برده میشودتا كنون نشینده بودم كه در روي زمین دو خلیفه ممكن است باشد كه اموال عمومي 
 
 

بود كه بلافاصله پس از آن، امام دستگیر و زنداني شد و همین زندان ( ع)منظور او از اين سخن سعايت از امام كاظم 
 .تا شهادت آن حضرت به طول انجامید

 



 
 .اين نقل را ابن شهر آشوب نیز آورده است

 
 

درباره محمّد بن اسماعیل وارده شده است، از جهات  اين دو روايت كه يكي درباره علي بن اسماعیل و ديگري
مختلف شباهتهائي با هم دارند و وجود اين شباهتها اين فكر را در ذهن انسان تقويت میكند كه اصل آن دو يكي 

 .است
 
 

ق كه نوبت حج بود به  511معروف است هارون يك سال به حج میرفت و سال ديگر به جنگ، از اين رو او در سال 
نیز حضور داشت اما ( ع)نه وارد شده و در میان كساني از اشراف مدينه كه به استقبال او آمده بودند، امام كاظم مدي

قرار گرفت در حالي كه همه ( ص)هارون كه از فعالیتهاي پنهاني او اطلاع داشت وقتي در كنار ضريح رسول خدا
 :قبر پیغمبر چنین گفت حضور داشتند با اشاره به( ع)مستقبلین از جمله امام كاظم 

 
 

يريدُ التَّشْتیتَ بیَنَ امَُّتكَِ وَ  يا رَسولَ اِلله انَِّي اعَْتَذِرُ الِیَكَ مِنْ شَيءٍ ارُيدُ انَْ افَْعَلهَُ ارُيدُ انَْ احَْبسَِ مُوسي بنَ جَعْفَرٍ فَاِنَّهُ 
 .سَفْكَ دِمائهِا

 
 

اهم، میخواهم موسي بن جعفر را دستگیر كرده و به زندان يا رسول الله من از آنچه میخواهم انجام دهم عذر میخو
 .بیاندازم زيرا او میخواهد میان امت تو اختلاف انداخته و خون آنها را بريزد

 
 

را فرزند رسول خدا میدانستند و اين عذر ( ع)اين ظاهر سازي از هارون بدان جهت بود كه مردم موسي بن جعفر 
ا صورت میگرفت، در عین حال در برابر مردم كه دلیل چنین اقدامي به صورت خواهي از رسول خدا در همین راست

نقل فوق نشان میدهد كه . سؤال برايشان مطرح بود، تفرقه افكني در میان امت بهانهاي قانع كننده به نظر میرسید
درت سیاسي امام كاظم در مدينه شخص مورد توجه مردم بوده است و به همین جهت هارون با آن همه عظمت و ق

و آنگاه در همان مسجد دستور . مجبور است دست به چنین توجیهاتي بزند تا اقدامش از طرف مردم زير سؤال نرود
و دو كاروان آماده كرده، يكي را به سمت كوفه و ديگري را به سمت بصره میفرستد و . توقیف حضرت را صادر میكند

ازد اين كار به اين دلیل انجام میگیرد تا مردم ندانند امام در كجا زنداني امام را همراه يكي از اين دو كاروان روانه میس
 .میشود

 
 

را نزد حاكم بصره، عیسي بن جعفر بن ( ع)رشید امام كاظم : ابوالفرج اصفهاني پس از نقل مطالب فوق مینويسد
شده و به هارون نوشت تا او را منصور فرستاد و امام چندي در زندان او بسر برد اما عیسي بالأخره از اينكار خسته 

تحويل شخص ديگري بدهد، در غیر اين صورت او را آزاد خواهد كرد زيرا در تمام اين مدّت كوشیده تا حجتي علیه او 
 .پیدا كند ولي نیافته است

 
 

 :جالب اينجا است كه عیسي به نامه چنین ادامه میدهد
 
 

 .عَلَّهُ يدْعُو عَليَ اوَْ عَلیَكَ فَما اسَْمَعُهُ يدْعُو الِّا لنِفَْسِه يسْألَ الله الرَّحْمَهَ وَ الْمَغْفِرَهحَتيّ انَيّ لَأسَْتمَِعُ عَلیَهِ اذِا دَعا لَ 
 
 

حتي من موقعي كه او مشغول دعا است گوش میدهم تا ببینم آيا براي من يا تو نفرين میكند ولي چیزي جز دعا 
 .د طلب رحمت و مغفرت مینمايدبراي خودش نمیشنوم او همواره از خدا براي خو

 
 

 .اين نهايت زهد و پارسائي امام و در عین حال شدّت تقیهّ و پنهانكاري حضرت را نشان میدهد
 
 

بالأخره امام را تحويل فضل بن ربیع دادند كه مدتي طولاني نزد او زنداني بود و گويا از او خواستند آن حضرت را به قتل 



. پس از آن، حضرت را تحويل فضل بن يحیي دادند و مدتي نیز در زندان او بسر برد. باز زدبرساند اما او از اين كار سر
مطابق نقل مورخّین او احترام امام را رعايت مینمود چنانكه گزارش اين كار به هارون رسید و به او خبر دادند كه امام 

بمحض . است در اين هنگام رشید در رَقَّه بوددر آنجا در رفاه كامل بسر برده و از آزادي كافي برخوردار ( ع)كاظم 
دريافت گزارش، از دست فضل چنان عصباني شد كه در مجلس بطور علني دستور داد تا او را لعن و نفرين نمايند زيرا 

را تحويل ( ع)بر خلیفه عصیان كرده است و بخاطر همین عمل صد ضربه شلاق نیز بر او زده شد پس از آن امام كاظم 
 .ن ديگري بنام سِندي بن شاهك دادندزندانبا

 
 

 (علیه السلام)شهادت امام كاظم
 
 

يحیي بن خالد كه از اين پیش آمد نگران شده بود نزد هارون رفته و با عذرخواهي از آنچه فضل بوجود آورده بود، خود 
يحیي بن خالد عامل  و اينكه. خواستي هارون را كه به شهادت رساندن امام بود، بدست سِندي بن شاهك انجام داد

به شهادت رساندن امام بود در روايات چندي به آن تصريح شده است از جمله طبق نقل ابوالفرج و ديگران او به 
و خود اين اقدام . صورت ظاهر براي كار ديگري ولي در واقع براي به شهادت رساندن آن حضرت به بغداد رفته بود

آشكار مسئولیت چنین كاري را بر عهده بگیرد يادآوري میشود كه عناد او را حاكي از آن است كه او نمیخواسته بطور 
ديديم بنا بر اين آنچه در بعضي از روايات آمده مبني بر اينكه او در باطن به ( ع)در جريان هشام بن حكم با امام كاظم 

 .امام علاقه داشته در حالیكه هارون از آن اطلاع نداشت، صحیح به نظر نمیرسد
 
 

آيا يحیي بن خالد پدرتان را مسموم كرد؟ امام اين : آمده است كه به حضرت عرض شد( ع)روايتي از امام رضا  در
 .اين مطلب در روايات ديگري نیز مورد تأيید قرار گرفته است. گفته را تأيید فرمود

 
 

آنجا كه شهادت امام بر حسب گواهي اغلب مورخین ترديدي وجود ندارد اما از ( ع)در مورد شهادت امام كاظم 
مخفیانه صورت گرفته و حكاّم بنیعباس فريبكارانه به مردم اعلام نمودهاند كه آن حضرت به مرگ طبیعي از دنیا رفته، 

برخي از مورخین تحت تأثیر قرار گرفته و در كتابهاي خود مرگ آن حضرت را مرگ طبیعي گزارش دادهاند اگر چه 
 .آوردهاند« قیل»تبعضیها نقل شهادت را نیز با عبار

 
 

 :در رابطه با كیفیت شهادت امام سه روايت مختلف نقل شده است
 
 
نقل كرديم و نیز روايات ( ع)ـ شهادت آن حضرت بوسیله مسموم كردن امام صورت گرفته كه در روايتي از امام رضا 5

 .ستديگري كه يحیي بن خالد را به قتل آن حضرت متهم میكند اين معني را تأيید كرده ا
 
 
 .ـ آن حضرت را در فرشي پیچانده و چنان فشار دادهاند كه منجر به مرگ امام شده است2
 
 
شیعه گويند به فرمان هارون الرشید سرب گداخته در : ـ روايت شاذيّ است كه مستوفي آن را چنین نقل كرده1

 .حلق او ريختند
 
 

ست پس از شهادت امام، جسد مبارك آن حضرت را البته روايتي كه بیش از همه شهرت دارد مسموم ساختن امام ا
 :به دو دلیل در معرض ديد خواص اهل بغداد و عموم مردم قرار دادند

 
 
ـ بنا به نوشته اربلي، سِندي بن شاهك، فقهاء و وجوه اهل بغداد را كه میثم بن عَدي نیز در میان آنها ديده میشد 5

راحت و يا آثار خفگي در آن وجود نداشته و آن حضرت به مرگ طبیعي بر سر جسد مبارك امام آورد تا ببینند زخم و ج
 .از دنیا رفته است

 
 



ـ از آنجا كه برخي از شیعیان معتقد به مهدويت آن حضرت بودند و يا احتمال داشت اعتقاد به مهدويت او پیدا كنند از 2
اين موسي بن جعفر : ر داد تا فرياد بزننداين رو جسد امام را روي پل بغداد بر زمین نهادند و يحیي بن خالد دستو

است كه رافضه معتقدند او نمرده است و مردم آمده و او را در حالي كه از دنیا رفته بود نگاه كردند و پس از آن جنازه 
ق . هـ  511رجب  21بغداد در مقبره قريشیها دفن كردند تاريخ شهادت امام بنا به نقل شیخ صدوق « باب التین»را در

 .صفر میداند 54رجب را نقل كرده و مستوفي آن را در روز جمعه  24باشد و شیخ مفید می
 
 

 با دستگاه خلافت( ع)جنبههاي ديگر مبارزه و برخورد امام كاظم 
 
 

غیر از آنچه تا بحال مطرح گرديد میتوان به نمونههاي ديگري از مبارزه امام و برخورد او با دستگاه حاكم عباسي اشاره 
جملي آنها نوعي مبارزي منفي است مبارزهاي كه گرچه بصورت پیاده كردن نقشههاي براندازي مطرح  كرد از

نمیشود ولي بر عدم مشروعیتّ نظام مهر تأكید زده و میكوشد تا اعتماد مردم را نسبت به آن سست كند، اصل در 
ار است شیوع و رسوخ چنین نوع مبارزه عدم همكاري است امري كه خود بخود بر پايي عدم مشروعیتّ استو

نگرشي نسبت به يك حكومت در میان مردم خطر عمدهاي براي آن بشمار میرود زيرا وقتي اعتقاد مردم نسبت به 
مشروعیتّ يك نظام از میان برود هر آن ممكن است به منظور براندازي آن بپا خاسته و يا از چنان اقداماتي حمايت 

 .كنند
 
 

براي اين مطلب ذكر كرد روايتي است كه درباره صفَوان بن مهران جماّل آمده است او وقتي نمونه تاريخي كه میتوان 
 :خدمت امام كاظم مشرف شد آن حضرت به او فرمودند

 
 

 .يا صَفْوانُ كُلُّ شَئ مِنْكَ حَسَنٌ جَمیلٌ ما خَلا شیئاً واحِداً 
 
 

 :يا بن رسول الله؟ امام فرمودهمه كارهاي تو نیكو و زيبا است جز يك كار، او پرسید آن چیست 
 
 

 .اكِراءُك جِمالكََ مِن هذَا الرَّجُلِ يعَْني هارُونَ 
 
 

 .شترهايت را به هارون كرايه میدهي
 
 

صفوان گفت شترهايش را براي لهو و صید و امثال آن كرايه نمیدهد بلكه تنها براي مسافرت مكه اين كار را انجام 
 .نمیكند بلكه ديگران را براي آن اجیر میكند میدهد و حتي خودش هم مباشرت در آن

 
 

 يا صفوانُ اَيقََعُ كِراءُكَ عَلیَهِم؟: امام فرمود
 
 

 اتَُحِبُّ بقَائهُُمْ حَتيّ يخَْرُجَ كِراءُكَ؟: آري، امام فرمود: آيا بنظر تو كرايه دادن شترانت به آنها صحیح است؟ صفوان گفت
 
 

فمََنْ احََبَّ : آري، امام فرمود: ايه و پس دادن شترانت زنده بمانند؟ صفوان گفتآيا دوست داري آنها تا انقضاء مدت كر
 .بقَائهَُم فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كانَ مِنْهُمْ كان وردَ الناّر

 
 

 .هركس بخواهد آنها را زنده بمانند در صف آنان قرار میگیرد و هركس كه از آنها باشد داخل جهنم میشود
 
 

ديگر پیر شدهام و : تمامي شتران خود را فروخت و وقتي هارون در اين رابطه از او پرسید جواب دادپس از آن صفوان 



 .غلامانم چنانكه بايد به اين كار نمیرسند
 
 

میدانم به اشاره چه كسي شترانت را فروختهاي موسي بن جعفر تو را به اين كار وا داشته، او گفت : هارون گفت
 :، هارون گفتمرا با موسي بن جعفر چكار

 
 

 .دَعْ عَنْكَ هذا فَوَاِلله لوَلا حُسنُ صُحْبتَِكَ لفََتَلْتُكَ 
 
 

 .اين حرفها را كنار بگذار بخدا اگر بخاطر صداقت تو نبود تو را میكشتم
 
 

كه طبعاً حاوي حكم عامي براي تمامي شیعیان ـ به جز كساني كه به دستور ( ع)هر اقدامي از سوي امام كاظم 
 .دستگاه خلافت در ارتباط بودند ـ بود در راستاي همان مبارزه منفي قابل طرح است خود وي با

 
 

با خلافت عباسي حركتي بود كه امام در رابطه با حفظ علي بن يقَطین در دربار ( ع)جنبه ديگر برخورد امام كاظم 
علي بن يقطین از آن . ت دهدعباسي صورت داده و میكوشید از طريق او شیعیان خود را از گرفتاري و دربدري نجا

بود كه در دستگاه خلافت عباسي داراي نفوذ بودند او در عهد مهدي و هارون نفوذ ( ع)جمله اصحاب امام كاظم 
 .فراواني داشت و از آن به نفع شیعیان بهرهگیري میكرد

 
 

دن چنین اجازهاي خودداري وقتي او از امام خواست اجازه دهد تا خدمت در دستگاه خلافت را ترك گويد امام از دا
 :كرده و فرموده

 
 

 المُْخالفِینَ عَنْ اوُْلیاءِ هِ يا لا تفَْعَلْ فاِِنَّ لنَابكَِ انُْساوًَ لا خوانكَِ بكَِ عِزاًّ وَ عَسي انَْ يجَْبِرَ اُلله بكَِ كسَْراً و يكَْسِر بكَِ نائرَِهَ 
 .كُمعَلِي كَفاّرَه اعَْمالكُِم الَْاحِْسانُ الِي اخِْوانِ 

 
 

هستي و شايد خدا بوسیله تو شكستي ( شیعه)اين كار را نكن كه ما به تو در آنجا انس گرفتهايم و تو مايي برادرانت
از دوستانش را جبران نموده و توطئههاي مخالفین را درباري آنها بشكند يا علي كفاّره گناهان شما همانا نیكي به 

 .برادرانتان است
 
 

 :ه امام در جواب او چنین فرموددر روايت ديگري آمده ك
 
 

 .لا لكََ المَخْرُج مِنْ عَمَلهِِم وَ اتَّقِ اللهَ 
 
 

 .تو را چارهاي جز ادامي كارت نیست، از خدا بترس
 
 

متأسّف است كه او را در چنین وضعي : و در نقل ديگري آمده كه وقتي امام به عراق آمد علي بن يقطین به او گفت
 :دمیبیند امام به او فرمو

 
 

ِ تعَالي اوَْلیاءٌ مَعَ اوَلیِاءِ الظَّلمَهِ يدْفَعُ بهِِمْ عَنْ اوَْلیاءِ هِ وَ انَْتَ مِنْهُم يا عَلِي  .يا عِليُّ انَِ لِِلّ
 
 

يا علي خدا را دوستاني در صفوف دوستان ستمكاران هست كه بوسیله آنها از دوستانش دفع شرّ میكند و تو از آنها 



 .هستي
 
 

 :يگريو در روايت د
 
 

 .انَِ لِِلِ مَعَ كُلِّ طاغِیهٍ وَزيراً مِنْ اوَْلیاءِ ه ِيدْفَعُ بهِِ عَنْهُم
 
 

 .خدا را در كنار هر طغیانگري ياراني هست كه بوسیله آنها بلاها را از دوستانش دفع میكند
 
 

شان میدهد كه آن تأكید امام بر صحت و حتي لزوم كار علي بن يقَطین و نیز جملات فوق مخصوصاً جمله اخیر ن
درباره علي بن يقطین خبرچینیهاي فراواني شد . حضرت از وي در رابطه با دفاع از شیعیانش بهرهگیري میكرده است
ابن يقطین همچنین در حل پارهاي از مشكلات . كه با استفاده از تقیهّ و راهنمائیهاي امام كاظم از مهلكه نجات يافت

مبارزه با علماي .بهرهگیري كند( ع)میكوشید تا از نظرات امام كاظم مذهبي كه حكومت با آن درگیر میشد
است ( ع)خودفروخته و فاسدي كه خود را در خدمت دربار عباسي قرار داده بودند نمونه ديگري از مبارزات امام كاظم

تضمین میكرد و  كه در كلمات آن حضرت ديده میشود وجود اين افراد در دستگاه خلافت، مشروعیتّ آن را از نظر عوام
لذا يك نوع مانع در برابر سقوط آن به حساب میآمد به همین جهت چنین افرادي در دستگاه خلافت از محبوبیتّ 

 .فراواني نیز برخوردار بودند
 
 

 :فرمود( ص)در روايتي از آن حضرت آمده كه رسول خدا
 
 

نْیا  .الَْفَقَهاءُ امَُناءُ الرسُّل ما لمَْ يدَْخُلوُا فيِ الدُّ
 
 

 .فقهاء تا هنگامي كه خود را به دنیا نفروختهاند امُناي پیامبرانند
 
 

 :سؤال شد چگونه در دنیا داخل میشوند؟ فرمود
 
 

لْطانِ فَاِذا فَعَلوُا ذلكَِ فَاحْذَرُوهُم عَلي ادَْيانكُِم  .اتِبّاعُ السُّ
 
 

 .ينتان دوري جوئیديعني پیروي از حُكاّم نمايند وقتي كه چنین كردند از آنها براي حفظ د
 
 

نمونههاي چنین علمائي كساني بودند كه هارون هنگام شهادت امام در رابطه با طبیعي قلمداد كردن رحلت آن 
 .حضرت بهرهگیري كرد و از وجهه آنها براي تحمیق مردم استفاده كرد

 
 

 مباحث كلامي و مشكلات فكري و سیاسي
 
 

ل هجري پیدا شد و پس از آن هم سهم عمدهاي در درگیريهاي فكري از جمله مذاهب اسلامي كه در اواخر قرن او
جامعه اسلامي برعهده گرفت، مذهب اعتزال بود، اصل اساسي اين مذهب توجیه مسائل دين در سايه عقل بود، 

 توجیه مسائل ديني در پرتو عقل چیزي نبود. از جمله مهمترين رهبران آن بودند« عمرو بن عبید»و « واصل بن عطاء»
كه براي شیعیان قابل قبول نباشد اما نكتي مهم اين بود كه سپردن مقولههاي ديني بدست عقل، بطوري كه در 

توجیه و تحلیل عقلي اين مقولهها راه افراط سپرده شود، كاري نبود كه نتايج مطلوبي به بار آورد از نمونههاي آن انواع 
رابطه با توحید مطرح شده است، گاهي صفات متضاد بر خدا و اقسام عقائدي است كه بوسیله اين عقل گرايان در 



 .نسبت داده و گاه برخي از صفاتي را كه به تصريح قرآن، خدا متصّف به آنها است از او سلب كردهاند
 
 

توجیهات عقلي آنها خطري براي جذب برخي از شیعیان بود، گرچه افرادي چون هِشام بن حَكَم خود به تنهائي از 
برمیآمدند لذا ائمه شیعه در عین عنايت به عقل، حدّ مشخصّي براي كاربرد آن در مسائل ديني تعیین عهدي آنان 

كرده بودند مسائلي از دين كه تأملّ در آنها منجر به خبطهاي بزرگي میشد، بخصوص در رابطه با صفات باريتعالي كه 
اينگونه تأويلات فراوان بود ( ع)مام موسي بن جعفرممكن بود مسئله به كفر و انكار و تعطیل نیز منجر شود در زمان ا

لذا آن حضرت در رابطه با صفات خدا و ابحاثي نظیر آن، رهنمودهاي بسیار مهم و ارزندهاي دارند از آن جمله وقتي 
 :درباره صفات خدا از وي سؤال كردند فرمود

 
 

 .لا تجَاوَزُوا عَماّ فيِ الْقُرآنِ 
 
 

 .ر نگذاريداز آنچه در قرآن است پافرات
 
 

 :و در تعبیر ديگري فرمود
 
 

 .لا تتََجاوَزْ فيِ التَّوْحیدِ ما ذَكَرَهُ اُلله تعَالي في كِتابهِِ فَتَهْلكُ
 
 

 .در رابطه با توحید از آنچه خداي تبارك و تعالي در كتاب خود ذكر كرده پا فراتر نگذار كه هلاك میشوي
 
 

 :و در روايت ديگري آمده
 
 

 .لي وَ اجََلُّ وَ اعَْظمَُ مِنْ انَْ يبْلغََ كُنْهَ صِفَتهِِ فَصِفُوهُ بمِا وَصَفَ بهِِ نفَْسَهْ وَ كُفُّوا عَماّ سِوي ذلكَِ انَّ اَلله اعَْ 
 
 

خداوند بالاتر و بزرگتر از آن است كه كسي بتواند به حقیقت صفت او برسد پس او را همانگونه كه خودش توصیف 
 .ست برداريدفرموده بشناسید و از غیر آن د

 
 

و در مقابل اهل . و زماني كه خود میخواست صفات خدا را بشمارد تنها از مضامین قرآن بهره میگرفت و پافراتر نمینهاد
حديث كه از مشبهّه بوده و با تشبثّ به ظواهر آيات و روايات میكوشیدند براي خدا صفات انساني و مادي بتراشند، 

 .تشبیه و صفت ماديّ مبراّ میساخت نیز ايستاده و خدا را از هر نوع
 
 

 :نزول میكند فرمود( آسمان دنیا)وقتي به او گفته شد عدّهاي را عقیده بر آن است كه خدا به سَماء الدّنیا
 
 

 .انَِّ اَلله لا ينْزلُِ وَ لا يحْتاجُ الِي انَْ ينْزلَِ انَِّما مَنْظرَُهُ فيِ القُْربِ وَ الْبُعْدِ سَواءٌ 
 
 

 .نمیكند و احتیاجي بدان ندارد زيرا دور و نزديك بطور مساوي در منظر و معرض ديد او استخدا تنزلّ 
 
 

 .رسیده است( ع)كلمات دقیق و بسیار گرانبهائي پیرامون صفات خدا از موسي بن جعفر
 
 



 نمونههاي ديگر رواياتي است در رابطه با مسائل اسلامي كه از آن حضرت نقل شده است و هدف اين روايات
معمولا ًتوضیح مواضع اعتقادي شیعه در برابر معتزله از يكطرف و اهل حديث از طرف ديگر میباشد كه يكي راه افراط و 

 .ديگري راه تفريط میپیمايند
 
 

او در مقابل ابوحنیفه امام . نقل شده است( ع)در بحث جبر و اختیار استدلالهاي محكم و زيبائي از موسي بن جعفر
 .ه اين استدلالها پرداخته و او را به زانو درآورداعظم اهل سُنتّ ب
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